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 ند بخشنده مهربان و خدا ه نام  ب
 

 : سخنی با همراهان 
 کن  گر خطا گفتیم اصلاحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن 

( ۶۹۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   ) 

زدن به کاری از از دستگوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این

 باشیم؛آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀهدف و نتیج 

درستی درک  های گنج حضور را بهنویسی برنامهخواهیم هدف از خلاصهدر ابتدای امر می

حال متعادل و منطقی درپیش گیریم تا  ای متعهدانه و درعینکنیم و برای رسیدن به آن رویه

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  اُس  

ای و طرح کلی مفاهیم اساسی، هسته  ۀ تر به همگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار

بیش  تکرار  امکان  با  برنامه  برای دوستهر  برنامتر  این  و   ۀداران  منطبق  است که  معنوی 

 موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

همچنین رعایت قواعد و اصول حاکم بر دستور    داری ولذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت 

های زبان فارسی درحد  بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خلاصه، چکیده، گزیده و یا در قسمت

 شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس عموم قرار دهیم. دیگر گلچینی از مطالب عنوان 

 باشد. نویسی میکارگروه خلاصه ۀشویم مسئولیت این امر به عهددر پایان یادآور می

 

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خلاصهکار
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 گنج حضور   1058همراهان عشق در تهیه و تنظیم خلاصه برنامه 

 ورد و پی دی اف  بخش خوانش بخش ابیات کنندگان متنتنظیم

 حسن خرمی از هرمزگان انآقای تهران از مظاهری لیلاها خانم روز عابدینی از تهرانها شهخانم ها فرزانه از تهرانخانم

 تهران از ضیایی امیرعلی تهران از دلارام بهاره زهرا شاهین از تهران بهاره دلارام از تهران

 ویدیو  کنندگانتنظیم قزوین از رقیبی اکرم زهره شاهین از تهران راز یاز ش احمدیمال سرور

 مازندران از بابکی اشکان آقایان شیراز  از احمدیمال سرور کرج ز ا ییرضا دیمروار لان گی از پورحسن هیسم 

 کانادا  از احمدی مهران سیرجان  از حمزهپور  مهتاب گلارا مزدبر از اهواز  ه یترک از یآرزو مراد

 نروژ از صحرارو میلاد آبادنجف از جمشیدیان مرضیه کرج از کردی شهربانو از نوشهر  یمانیآزاده سل 

 سراب  از کیان خمین از احمدی زهرا  آبادنجف از انیدجمشی هیمرض

 اهواز  از مزدبر گلارا هاخانم شیراز  از موسوی الهام  از کرج پارمیس یزدانی

 هلند از مقصودی فریده انگلیس  از جعفری حاجی غزاله  

 نروژ از افشار اجل نرگس کرج از پوررحیمی سعید اقایان  ها نوشتهعکس کنندگانتهیه

 ترکیه  از مرادی آرزو انگلیس  از مسلمین محسن نهایی کنندگانبازبینی ساری  از کلانتری زهرا هاخانم

 فنلاند از بسیطی الهام آبادازنجف موحدی محمدپارسا تهران از شاهین زهرا هاخانم بجنورد  از نجاریان طاهره

 نروژ از الاسلامیشیخ لیدا  آباد نجف از یفولاد اکرم آباد نجف از صفری سمیه

 همدان  از آزاد زهرا  سیرجان از پورحمزه مهتاب تهران از  شکری فرح

 تهران از شاطری زینب  گلپایگان  از مخلصی فاطمه همدان  از آزادیان مجتبی آقای

 شیراز  از موسوی الهام  خمین از احمدی زهرا 

    

    

 خلاصه برنامه های گنج حضور در تلگرام:  کانال گروهلینک 

https://t.me/GanjeHozourSummNotes 
https://t.me/GanjeHozourDigestVerses 

https://t.me/GanjeHozourSummNotes
https://t.me/GanjeHozourDigestVerses
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 1058خلاصه ابیات غزل برنامه  
 متن ابیات غزل اصلی 
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 کوفته   پا   تو   بزم    در   تو   عشق    از   دل   و   جان   ای 
 کوفته   پا   تو   رزم    در   عدد بی   بریده   سرها 

 
 امین   روح    ای   تو   کردی   زمین،   میدان    عزم    چون 

 کوفته   پا   تو   عزم    از   زمین   این   خاک    ذرّات  
 

 شد   توقیع   دل   خون    در   ات شاهی خرمّ   فرمان  
 کوفته   پا   تو   جزم    از   خون   روی    بر   خون   کرد   کف 

 
 کنون   تا   آدم   عهد    از   خسروان،   جمله   حزم    ای 

 کوفته   پا   تو   حزم    کز   جان   به   من   از   گرو   ب سْتان 
 

 ولی   را،   چون بی   دیدار    شده   منکر   خوارزمیان 
 کوفته   پا   تو   خوارزم    تو   چون  بی   بینش   از 

 
 را   ماه   هَزیمت   کرده   تو،   روی    آفتاب    ای 
 کوفته   پا   تو   هَزم    از   آمده   راه   در   ماه   وآن 

 
 نظر   یک   دل   مُصحَف    در   کند   تبریزی   شمس    چون 

 کوفته   پا   تو   جزَم    هم   شده   رقصان   او   اِعراب  
 

 ( 2282  شماره   غزل   شمس،   دیوان   مولوی، ) 
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 ناآشنا   واژگان  

 
 کتاب   و   نامه   ذیل   در   عبارتی   نوشتن   فرمان،   نامه،   کردن   امضا :  توقیع 
 استوار   و   قطعی   تصمیم :  جَزم 

 نشینی عقب   شکست، :  هزَیمَت 
 دادن   شکست   دادن،   هزَیمتَ :  هزم 

 قرآن   کتاب، :  مُصحف 
 . شود   خوانده   عربی   قواعد   مطابق   و   درست   تا   گذارند می   عربی   زبان   در   مختلف   حروف    روی   که   علایمی :  اِعراب 
 عربی   زبان    دستور   در   سکون   علامت  :  جَزم 
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 مقدمه: 
 
قدر آن را تکرار کنیم که  خوانیم، این ها وقتی یک بیت را می قرار بر این است که در خواندن غزل   - 1

ها و عباراتی را که دارای معانی لطیف هستند پیدا کنیم. دوماً بتوانیم آن را از حفظ بخوانیم.  اولاً واژه 
 است. اگر نتوانیم، معنایش این است که آن بیت خودش را برای ما نشان نداده و در ما جا نیفتاده 

 
کند به ما نشان دهد و ما آن  شود که بیت، معنایی را که حمل می تکرار سبب تعهد و سبب این می   - 2

را جذب و درک کنیم، عیبمان را بشناسیم و بفهمیم چه چیزی را باید اصلاح کنیم. اگر سریع از ابیات  
خوانیم ممکن است حدس بزنیم  بگذریم این را نخواهیم فهمید. علاوه بر این وقتی بیت را خوب می 

راجع  بعدی  می بیت  چه  نیستند.  به  هم  از  جدا  و  دارند  معنایی  ارتباط  ابیات  این  زیرا  باشد،  تواند 
 دهد. صورت یک تصویر یا تابلوی زیبا خودش را به ما نشان می ترتیب غزل به بدین 

 
آورند که به ما ثابت  استاد پس از توضیح ابیات غزل، تعدادی بیت از مثنوی و دیوان شمس می   - 3

می  درست  مولانا  به شود  کسی  اگر  زیرا  من گوید؛  می عنوان   تماشا  را  برنامه  نسبت ذهنی  به آن  کند، 
این حرف پذیرش دارد چون فکر می مقاومت و عدم    از  بالایی  باشد.  کند اصلاً شاید درصد   ها غلط 

جور دیگر همان مطلب را گفته،    درنتیجه آوردن شواهد  مثال از جاهای مختلف  مثنوی که مولانا یک 
ها درست است تا ذهنش اجازه دهد که وارد وجودش شده و بالاخره  کند که این حرف فرد را متقاعد می 

 ماند. ای برایش نمی تبدیل به عمل شود و غیر از این چاره 
 
ذهنی آدم بهتری بشویم یا باورها و  ی گنج حضور این نیست که ما با داشتن من منظور از برنامه   - 4

طرز عملمان را عوض کنیم تا باور بهتری داشته باشیم. منظور، تبدیل  یک هشیاری به هشیاری دیگر  
 شود. شود، دید  ماست. تنها دید است که عوض می چه در تبدیل عوض می است. آن 
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 ای جان و دل از عشق  تو در بزم  تو پا کوفته 
 عدد در رزم  تو پا کوفته سرها بریده بی 

 ( 2282)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

کند، یعنی با  ای، پایکوبی می ای زندگی، ای کسی که جان و دل من از عشق تو و در بزمی که تو برپا کرده 
شوم.  جای عشق  چیزها، شادی و صنع تو را در فکر و عملم پذیرا می تمام وجود و با ذوق فراوان، به 

شمار ذهنی  گذاری، تمام جسم من و مرکزم سرهای بی کنم و تو در وجودم قدم می وقتی فضا را باز می 
کنی، پایکوبانه با  کند و در جنگی که تو به نمایندگی از من می هاست قطع می را که به تعداد همانیدگی 

ذهنی نیست  رزمد؛ این رزم، رزم تو برای رها کردن من از ذهن است و شبیه رزم من ی ها م گی همانید 
گردد به  در بیت اول برمی »تو«  و  »ای«  ]  که هدفش زیاد کردن چیزها یا بهتر بودن از دیگران است. 

دارم.  این  احتیاج  خدا  ای  تو  به  من  است،  »پاکوفتن«  که  انرژی  تمام  با  شدید  رقصیدن  معنای  به 
که رقصنده همهٔ حواسش به رقصیدن، موزون بودن حرکاتش و گوش دادن به موسیقی است و  طوری به 

که به جایی برسد. منظور رقص معمولی نیست، بلکه فکر و  رقصد، نه برای این فقط برای رقص می 
فقط بزم دارد و از هرگونه غم و غصه    عمل برحسب خرد، صنع و شادی زندگی است، چراکه زندگی 

 دور است.[ 
 

 چون عزم  میدان  زمین، کردی تو ای روح  امین 
 ذرّات  خاک  این زمین از عزم  تو پا کوفته

 ( 2282)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

کنی، وقتی  شده در من جلوه می صورت فضای گشوده خداوندا، ای تنها روح  امین و قابل اعتمادی که به 
این   از  مرا  تا  برپا کنی  را  رزم خود  و  بزم  و  بیایی  فرم من  یا جهان  زمین  به میدان   اراده کردی  تو 

ها ب رَهانی و به خودت زنده کنی، تمام ذرات  هر چیزی که در این زمین دارای فرم است، مانند  همانیدگی 
کنند و شادی و خرد تو بر  می   تنم، فکرم، هیجاناتم و جانم، از عزم  جزم  تو و نه عزم خودم، پایکوبی 

توانیم به آن  ذهنی اعتماد کنیم. تنها روحی که می توانیم به هشیاری جسمی و من ]ما نمی  ریزد. ها می آن 
 دهد.[ شده خودش را به ما نشان می اثر  فضای گشوده   اعتماد کنیم، روح زندگی است که در 
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 ات در خون  دل توقیع شد شاهی فرمان  خرّم 
 کف کرد خون بر روی  خون از جزم  تو پا کوفته 

 ( 2282)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 توقیع: امضا کردن نامه، فرمان، نوشتن عبارتی در ذیل  نامه و کتاب 

 جَزم: تصمیم قطعی و استوار 

فرمان    ای شاه من، فرمان و مشیت قطعی  تو این بوده که من هر لحظه خرمّ و شاد و آباد باشم؛ اما این 
ها و صبر و سکوت، درد هشیارانه  با خون دل من امضا شده، یعنی قرار است با انداختن همانیدگی 

شود و فضا  لحظه آزاد و جاری می به افتاده در آن لحظه تله بکشم. با ریختن  خون  هر همانیدگی، زندگی  به 
]فرمان زندگی این است که ما باید   ریزد، که نشان جاری شدن زندگی است. گردد. خون  دل می باز می 

 شود این فرمان را زیر پا گذاشت.[ همیشه شاد باشیم و ذرات وجودمان به او ارتعاش کنند. نمی 
 

 ای حزم  جمله خسروان از عهد  آدم تا کنون 
 ب سْتان گرو از من به جان کز حزم  تو پا کوفته 

 ( 2282)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

عاقبت   ای کسی  یا  حزم  تاکنون،  انسان، حضرت آدم  اولین  تولد  زمان  از  و  که  شاهان  همهٔ  اندیشی  
زنده انسان  بی های  به  بوده شده  ابدیت خداوند  و  دوراندیشی و مصلحت آن نهایت  و  تعیین  ای  را  ها 
گذارم و هرچه همانش و منیّت دارم با تمام وجودم به  ای، من جان  ذهنی خود را نزد تو به گرو می کرده 

توانم  تواند پایکوبی کند، پس اگر به مرکز من نیایی نمی کنم. این جان  من فقط با حزم تو می تو تقدیم می 
هایی مثل مولانا، حافظ، فردوسی و عطار هستند که به خداوند  ]خسروان یا شاهان، انسان  پا بکوبم. 
است. همان حزمی که فقط شادی  نبوده بلکه حزم خدا بوده   ذهنی ها حزمشان حزم من اند. این زنده شده 

 کند نه غم را.[ را ایجاب می 
 

 چون را، ولی خوارزمیان منکر شده دیدار  بی 
 چون  تو خوارزم  تو پا کوفته از بینش  بی 

 ( 2282)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

چون با خداوند را که دیداری بدون  های ذهنی چون هشیاری جسمی دارند دیدار  بی خوارزمیان یا من 
صورت جسم دید.  پندارند خداوند را باید به کنند، زیرا می چگونگی و با هشیاری عدم است، انکار می 
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چون تو ای خدا استفاده کنند،  همین خوارزمیان اگر فضا را باز کنند و مرکزشان عدم شود و از بینش  بی 
کوبی  گردند، شروع به پای و چون به جنس اصلی خود بازمی   شوند در آن صورت خوارزم  تو و ترُک  تو می 

اند، ترک زیباروی بودند که موقتاً  آمده شاهیان«  »خرّم که در این غزل در مقابل   »خوارزمیان«  کنند. ] می 
 ذهنی تغییر هویت دادند.[ جنس اَلَست خود را فراموش کرده و با ساختن من 

 
 ای آفتاب  روی  تو، کرده هَزیمت ماه را 
 وآن ماه در راه آمده از هَزم  تو پا کوفته 

 ( 2282)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 نشینی هزَیمت: شکست، عقب 

 هزم: هزَیمتَ دادن، شکست دادن 

ذهنی که از جهان ارزش و همانیدگی  است؛ همان من ذهنی را شکست داده ای کسی که آفتاب روی تو من 
دهد. این ماه بالاخره مجبور شده به  صورت ماه نشان می ها خودش را به کردن  آن   قرض کرده و با زیاد 

خاطر  این شکست و طلوع  شدن به زندگی وجود ندارد، بنابراین به ای جز زنده راه بیاید، چون هیچ چاره 
نهایت اختر  بینیم که بی ]اگر در شب  تاریک ماه را نگاه کنیم، می  کند. آفتابت در مرکزش پایکوبی می 

طور که آمدن  اطرافش هست. درست شبیه ما که ماه هستیم و تعداد زیادی همانیدگی داریم. همان 
ذهنی ما را  شود، فضاگشایی و آفتاب روی زندگی هم ماه من خورشید سبب محو ماه و ستارگان می 

 دهد.[ شکست می 
 

 چون شمس  تبریزی کند در مُصحَف  دل یک نظر 
 او رقصان شده هم جَزم  تو پا کوفته   اِعراب  

 ( 2282)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 مُصحَف: کتاب، قرآن 

 گذارند تا درست و مطابق قواعد عربی خوانده شود. می   اِعراب: علایمی که روی حروف  مختلف در زبان عربی 
 جَزم: علامت  سکون در دستور زبان  عربی 

شده به قرآن  درون انسان که با ذهن نوشته شده  اگر فضا باز شود و خورشید زندگی از فضای گشوده 
سازی،  شود و انسان دیگر نخواهد توانست آن را بخواند. بنابراین سبب نظر کند، اعِراب  آن رقصان می 

رسد و  ریزند و او به جَزم یا سکون و سکوت خداوند می هم می ها همه به شدگی باورهای ذهنی و شرطی 
کند.]دو نوع مصُحفَ وجود دارد، یکی مُصحَف روح ما و دیگری مُصحَفی که هر  کوبی می ی شروع به پا 
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کند که این کتاب خیلی مهمی  گذاری کرده و فکر می ذهنی نوشته و اعِراب عنوان من شخصی در ذهنش به 
 کند.[ هایش نمی است و ر 

 
یات برنامهٔ شماره  1058 متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آ

 او فضولی بوده است از اِنقباض 
 کرد بر مختار  مطلق، اِعتراض 

 ( 2287)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 خواه گو، زیاده فضولی: فضول، یاوه 

 اِنقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختار  مطلق: در این 

از فکر ساخته شده او من  از همانیدگی است و عقل، هدایت، حس  ذهنی دارد که  پر  است، مرکزش 
از مرکز جسمی خود می  را  قدرت  و  برحسب آن امنیت  انکار می گیرد،  را  الست  و  فکر کرده  کند،  ها 

. ]هر انقباضی  کند شود و با انقباض خود به کار مختار مطلق، خداوند اعتراض می بنابراین فضول می 
 شود ما تنبیه شویم و آن را به شکل درد تجربه کنیم.[ انکار اَلَست است که باعث می 

 
 دل و جان به آب  حکمت ز غبارها بشویید 
 هَله تا دو چشم  حسرت سوی  خاکدان نمانَد 

 ( 771)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 هوش باش. معنی  آگاه باش، به هَله: هَلا، از ادات  تنبیه و بیداری است به 

 اند، )مَجاز( دنیا ریخته خاکدان: محلی که آشغال و خاک و خاشاک را در آن می 

آید دل و جان خود را از  شده می ها[ فضاگشایی کنید و با آب حکمتی که از فضای گشوده ]ای انسان 
 ها بشویید تا چشم حسرتتان به دنیا نماند. غبارهای همانیدگی و درد 
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 مرغ آسمانی، آمد گهِ پریدن   ای
 وی آهوی معانی، آمد گهِ چریدن 

 (  2029)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

است  ذهنی نیستی، زمان آن رسیده ای انسانی که در اصل مرغ آسمان هستی و هشیاری جسمی یا من  
 شده بچری. ها بپری. تو آهوی معانی هستی و باید از معرفت فضای گشوده که از روی همانیدگی 

 
 ای عاشق جَریده، بر عاشقان گزیده 
 بگْذر ز آفریده، بنْگر در آفریدن 

 ( 2029)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 جرَیده: یگانه، تنها 

یا آن چیزی که ذهن نشان    ای انسان عاشقی که برگزیده تمام موجودات عالم هستی، تو باید از آفریده 
 پرهیز کنی و به آفریدن و صنع بپردازی.   خواهد به مرکزت بیاید دهد و می می 
 

 از هردو جهان بگْذر، تنها زن و تنها خَور 
 تا مُلک و مَلَک گویند: تنهات مبارک باد

 ( 623)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

کوبی کن و برقص  دهد بگذر، از تنهایی نترس، تنها پای ]ای انسان[ از این دو جهانی که ذهن نشان می 
ات و  صورت هشیاری الست، جنس فرشتگی و تنها بخور تا قوی شده و به زندگی زنده شوی. دراین 
 گویند. جنسیت خدایی  هرچه که آفریده شده همه به تو آفرین می 

 
 گفته او را من زبان و چشم تو 
 من حواس و من رضا و خشم تو 

 ( 1937)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

انسان گفته  به  تو    است، ای خداوند  تو و هم چشم  زبان  انسان در حالتی که فضاگشایی کنی من هم 
ها همانیده نشو تا حواس و رضا و خشم تو من  کار نگیر، با آن شوم؛ همچنین حواس پنجگانه را به می 

سازی، راضی و یا خشمگین نشو، چراکه اگر لازم باشد من قهر  خاطر سبب ذهنی و به شوم. ]یعنی با من 
 و خشم را بلد هستم.[ 
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 یُبصِر تویٖ  یَسمَع و بی رُو که بی 
 سِر تویٖ  سِر تویٖ، چه جای  صاحب 
 ( 1938)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

 بیند. وسیلهٔ من می شنود و به وسیلهٔ من می یُبصرِ: به یَسمَع و بی بی 

را کنار بگذار، فضا را باز کن تا با    ات ذهنی گوید[ برو و من ]مولانا از زبان زندگی خطاب به انسان می 
خواهم سِرمّ را در این جهان  چشم و گوش من ببینی و بشنوی. تو سرّ  من و امتداد من هستی و من می 

 ذهنی نیستی. از طریق تو آشکار کنم و تو دیگر صاحب  سِر یعنی من 
 

 چون شدی مَن کانَ للَِّـه از وَلَه 
 من تو را باشم که کان اللهُ لَه 

 ( 1939)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 وَلهَ: حیرت 

گوید[ ای انسان که امتداد من هستی، اگر تو از روی عشق و حیرت برای من باشی، من نیز  ]خداوند می 
 ذهنی تو یا دیگران.[ برای تو خواهم بود. ]من برای تو هستم، نه برای من 

 
 حدیث 

 »مَنْ كانَ لِّلهّٰ كانَ اللهُ لَه.« 
 خدا باشد، خدا نیز برای اوست.«   »هرکه برای 

 
 توضیح حدیث: 

 ها را. خواهم، نه عشق همانیدگی گوییم خداوندا من عشق تو را می عبارتی ما می به 
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 کجا تابم ز مشکات  دَمی  هر 
 جا مشکلات عالَمی حل شد آن 

 ( 1941)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 دان مشکات: چراغ 

می    من ]خداوند  باز کند  را  فضا  انسانی که  هر  شود،  ذهنی گوید[  زنده  زندگی  به  و  برود  اش کنار 
گونه حل  تابم و مشکلات خودش و عالمی این صورت من از چراغدان جسم و چهار بُعدش می دراین 
 شود. می 
 

 تر آید از شِکَر ناز کردن خوش 
 لیک کم خایَش که دارد صد خطر 

 ( 544)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 از مصدر خاییدن، یعنی جویدن   :خایَش 

کنم و خودم  گوید من به خداوند یا زندگی احتیاج ندارم، فضا را باز نمی ذهنی می که من ناز کردن و این 
درحالی می  را حل کنم،  ایجاد می توانم مسائلم  شِکَر هم شیرین که همیشه مسئله  از  و  کند، هرچند  تر 

]به تأخیر انداختن کار   تر است، اما تو این شیرینی را نجو و نخور، چراکه صد خطر دارد. بخش لذت 
دهم و اهمیت نسبی دادن به ابیات مولانا یعنی ناز  کردن روی خود که بگوییم بعداً این کار را انجام می 

 نیازی از کمک عقل کل و خرد خداوند.[ حس بی  کردن و
 

 آباد است آن راهِ نیاز ایمن 
 ترک نازش گیر و با آن رهْ بساز 

 ( 545)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

آورد. پس ناز کردن را ترک  انسان می   راه نیاز به خداوند و فضاگشایی، ایمنی و حس امنیت را به زندگی 
، درد  هشیارانه را بپذیر  دانم« »نمی کن و به مولانا گوش بده و با اَبزار صبر، فضاگشایی و اعتراف به  

 نهایت خداوند زنده شوی. تا به بی 
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 ای بسا نازآوری زد پَرّ و بال 
 آخِرُالْاَمر آن بر آن کس شد وَبال 

 ( 546)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 آخرُِالْامَر: در آخر  کار 

 وَبال: بدبختی، سختی، عذاب 

ذهنی پر و بال زدند و این ناز و  کنندگانی که گفتند ما به فضاگشایی احتیاج نداریم، با من ای بسا ناز 
 نیازی به خداوند برایشان بدبختی آورد. ی ب 
 

 چو وَرد ناز را رویی بباید هم 
 چون نداری، گِرد  بدخویی مگرد 

 ( 1906)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 وَرد: گُل، گُل  سرخ 

تواند ناز کند که به زندگی زنده شده باشد و رویی مثل گل یعنی خداوند داشته باشد. حال  آن کسی می 
گویی من به خداوند نیاز ندارم، پس دیگر  ذهنی است و می که تو روی مثل گل نداری، روی  تو روی من 

است،  عنوان مثال در برابر کسی که فضاگشاست و به زندگی زنده شده ]به  ذهنی نگرد. گِرد  بدخویی  من 
 های ذهنی باید کوتاه بیایند و حرفش را بپذیرند.[ من 
 

 زشت باشد روی  نازیبا و ناز 
 باشد چشم  نابینا و درد   سخت 

 ( 1907)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

طور که بسیار سخت است چشم  که یک نفر نازیبا باشد و ناز هم بکند، خیلی زشت است. همان این 
کند و دید و عقلش به درد  ذهنی کور است درد هم می ]درواقع من  انسان کور باشد و درد هم بکند. 

 خورد.[ نمی 
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 پیش  یوسف ناز ش و خوبی مکن 
 جز نیاز و آهِ یعقوبی مکن 

 ( 1908)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 ناز ش: به خود بالیدن 

من  با  زنده شده،  زندگی  به  که  مولانا  مثل  انسانی  یا  خداوند  یعنی  یوسف  نگو  پیش  نکن،  ناز  ذهنی 
نیاز دارم و مانند یعقوبحرف  که در انتظار یوسف و    های من بهتر از خداوند است، فقط بگو من 

توانم از خرد تو  دنبال بوی پیراهنش برای باز شدن چشمانش بود آه بکش ]و بگو ای زندگی کیِ می به 
 خواهم سَرم بریده شود و تو از طریق من حرف بزنی.[ استفاده کنم، من فقط می 

 
 جو بُوَد دایه و مادر بهانه 

 تا که کِی آن طفل  او گریان شود 
 ( 1952)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

کند تا به او شیر بدهند، خداوند  گردند که ببینند طفل چه موقع گریه می دنبال بهانه می   دایه و مادر به 
نالد و اظهار عجز  گردد تا ببیند انسان کِی در برابر او می هم مثل دایه و مادر است، دنبال بهانه می 

 کند. می 
 

 طفل  حاجات  شما را آفرید 
 تا بنالید و شود شیرش پدید 

 ( 1953)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

بنالید، فضا را باز کنید و با فضاگشایی به    خداوند طفل حاجات و نیازهای شما را آفرید تا هنگام نیاز 
که  صورت شیر او پدید بیاید. ]نالیدن و مِنت زندگی را کشیدن با این زندگی دسترسی پیدا کنید تا دراین 

 دانم، فرق دارد.[ انسان بلند شود پندار کمال داشته باشد و بگوید می 
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 زاری مباش   گفت: اُدْعُوا الله، بی 
 تا بجوشد شیرهای مِهرهاش 

 ( 1954)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 اُدْعُوا: بخوانید.  

زاری مباشید یعنی فضا را باز کنید و اگر اشتباه کردید و منقبض  خداوند فرمود: من را بخوانید و بی 
 شدید، دوباره برگردید و فضاگشایی کنید تا شیرهای مهر و رحمت او بجوشد. 

 
 ( 110(، آیهٔ  17)قرآن کریم، سوره اسراء ) 

 »قُلّ ادْعُوا اللَّـهَ… .« 
 »بگو: خدا را بخوانید… .« 

 
 هوی  باد و شیرافشان  ابر هوی 

 اَند، یک ساعت تو صبر در غم  ما 
 ( 1955)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

عبارتی  وزد و بارش ابر همه در غم ما هستند، یعنی حواسشان به ما است. به هوی هوی بادی که می 
افتند برای این است که ما فضا را باز کنیم  شنویم و حوادث و اتفاقاتی که می تمام سروصداهایی که می 
 و آرامشش را به ما برساند، پس تو یک لحظه صبر کن.  و خداوند رحمت، شادی 

 
 ای؟ السَّماءِ ر زْقُکُم نشنیده فِی 

 ای؟ چَفْسیده اندر این پَستی چه بر 
فرماید: روزی  شما در آسمان است؟ پس چرا به این دنیای  پست  تعالی می ای که حق »مگر نشنیده 

 ای؟« چسبیده 
 ( 1956)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 ای. ای: چسبیده چَفْسیده 

نشنیده  می مگر  خدا  فضای گشوده ای که  در آسمان  شما  روزی   چرا  فرماید  پس  است؟  درون  شده 
 چسبی؟ ذهنی می ها، باورها و عقل من شوی و به پستی  همانیدگی آوری منقبض می ات را بالا می ذهنی من 
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 ( 22(، آیهٔ  51)قرآن کریم، سوره الذاریات ) 

 السَّمَاءّ رّزْقُكُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ.« »وَ فّی  
 چه به شما وعده شده در آسمان است. و رزق  شما و هر 

 
 ترس و نومیدیت دان آواز  غول 

 کَشَد گوش  تو تا قَعْر  سُفول می 
 ( 1957)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 سُفول: پستی 

ترین وضعیت  ترین و پست و تو را به پایین  ذهنی است ناامیدی و ترسی که دچار آن هستی آواز غول  من 
 کند. کِشاند و ضعیف و مریض می ذهنی می یعنی به افسانهٔ من 

 
 هر ندایی که تو را بالا کشید 

 دان که از بالا رسید آن ندا می 
 ( 1958)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ها آزاد کند و باعث فضاگشایی تو شود و بگویی من به زندگی احتیاج  هر ندایی که تو را از همانیدگی 
ندا   صورت آن ندا را از طرف خداوند و خرد کل بدان. ]درواقع این خواهم، دراین دارم و عشق او را می 
 کند.[ تو را از ذهن بلند می 

 
 هر ندایی که تو را حرص آورَد 
 بانگ  گرگی دان که او مَردم دَرَد 

 (  1959)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ها و  تو از همانیدگی  شود و زندگی ات زیادتر می هایت زیاد شود زندگی هر ندایی که بگوید اگر همانیدگی 
 ذهنی است که مردم را خواهد درید. ]پس به آن اعتماد نکن.[ آید، این بانگ، بانگ من این جهان می 
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 جز خضوع و بندگیّ و اضطرار  
 اندر این حضرت ندارد اعتبار  

 ( 1323)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 چارگی اضطرار: درمانده شدن، بی 

و تسلیم، اقرار    ذهنی، احساس عجز و بنده شدن یعنی فضاگشایی غیر از متواضع شدن، صفر کردن من 
 به علاجی غیر از خداوند نداشتن و حس نیاز به او، در حضرت یا بارگاه خداوند ارزش و اعتبار ندارد. 

 
 که حیران گشتی و گیج و فنا چون 

 با زبان  حال گفتی: اِهْد نا 
 ( 3752)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

 گر  اندیشه یا احساس  او باشد. زبان  حال: وضعیت ظاهری و حالات رفتاری  شخص که بیان 
 اِهْد نا: ما را هدایت کن. 

سازی  توانم حدس بزنم پس گیج و  فنا شدی یعنی سبب ذهنی نمی وقتی که حیران شدی و گفتی با من 
گویی خدایا من را هدایت  شود و تو عملاً و با زبان حال به خداوند می صورت فضا باز می نکردی، دراین 

 کن. 
 

 ( 6(، آیهٔ  1)قرآن کریم، سوره حمد ) 

رَاطَ الْمُسْتَقّيمَ.«  »اهْدّنََ الصّٰ
 »ما را به راه راست هدايت کن.« 

 
 توضیح آیه: 

کند که به کسی احتیاج نداری، به خداوند  ذهنی هر لحظه القا می ما به خداوند نیازمند هستیم، اما من 
 هم احتیاج نداری. شما باور نکنید، قبول نکنید، بگویید من نیاز دارم. 
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 شَوی زَفت  زَفت است و چو لرزان می 
 شود آن زَفتْ نرم و مُستوی می 

 ( 3753)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  
 جا یعنی دشوار، مشکل و نیز سخت و محکم زَفت: بزرگ، فربه، در این 

 معنی  هموار و صاف است. جا به مُستوی: برابر، یکسان، در این 

شوی که خدایا من به تو احتیاج دارم و به ذهن  سفت سفت است اما وقتی عاجز و لرزان می   خداوند 
صورت  توانم و از ته دل متواضع شدی، دراین ام می ذهنی آیم که بگویم با من وجه بالا نمی هیچ روم، به نمی 

شود و تو عین او  شود، یعنی عین تو می ات خداوند نیز نرم شده، با تو برابر می ذهنی با کوچک شدن  من 
 شوی. می 
 

 که شکل  زَفت بهر منکِر است زآن 
 که عاجز آمدی، لطف و ب ر است چون 

 ( 3754)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  
 عاجز آمدن: درماندن، به ستوه آمدن، به مَجاز یعنی صفر شدن  مقاومت و قضاوت 

 ب ر: نیکی 

ذهنی بالا  گوید به او نیاز ندارم و با من است که می   که شکل سفت خداوند برای مُنکرِ یا کسی برای این   
توانم، به تو احتیاج دارم، از ته دل احساس نیاز کردی،  آید، اما وقتی عاجز شدی، گفتی خدایا نمی می 

صورت خداوند فقط لطف و نیکی و رحمت اندر رحمت  متواضع شدی و هر لحظه لرزان بودی، دراین 
 است. 

 
 بسته در زنجیر چون شادی کند؟ 
 کِی اسیر  حبس آزادی کند؟ 

 ( 631)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

تواند شادی  ها را دارد، چگونه می ها بسته شده و عقل آن کسی که دست و پایش با زنجیر همانیدگی 
ما    ، آزادی کوبی و شادی تواند حس آزادی کند؟ ]شرط پای کند؟ کِی شخصی که اسیر ذهن است می 

تواند باز کند.  ذهنی همیشه بسته است می است و فقط خداوند است که دست و پای ما را که با من 
 درواقع همانیده شدن یعنی بسته شدن ما به حبس ذهن.[ 
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 اند بینی که پایت بسته ور تو می 
 اند بر تو سرهنگان  شَهْ بنْشسته 
 ( 632)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

 رو  لشکر، پهلوان، مأمور  اجرای حُکم  کیفر سرهنگ: پیش 

اند و تو  است و مأموران و نیروهای خداوند نشسته ها بسته بینی که زندگی پایت را با همانیدگی اگر می 
 گذارند تکان بخوری، کنند و نمی را تماشا می 

 )ادامه در بیت بعد( 
 

 پس تو سرهنگی مکن با عاجزان  
 که نَبْوَد طبع و خوی  عاجز، آن ن زآ 

 ( 633)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 کار گرفتن  زور و ضرب و امر و نهی سرهنگی: حالت و عمل  سرهنگان، کنایه از به 

پس وقتی خودت عاجز و اسیر ذهن هستی، با عاجزان خودنمایی نکن زیرا طبع و خوی عاجز آن نیست  
عیبی، پندار کمالش را به رخ مردم بکشد. ]طبع  که با کبر و غرور به دیگران زور بگوید و با ادعای بی 

براساس   را  یا من خودم  بپرسید. واقعاً من عاجز هستم؟  از خودتان  و خوی عاجزی شما چیست؟ 
 بینم؟[ ذهنی آدم توانایی می من 
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 دید  روی  جز تو شد غُلّ  گلو 
 اللَّـه باطِلُ کُلُّ شَیْءٍ ماسِوَی 

 جز تو زنجیری است بر گردن، زیرا هر چیز جز خدا باطل است.« »دیدن  روی هر کس به 
 ( 2898)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

 غُلّ: زنجیر 

شود، زیرا هر چیزی جز خدا باطل  خداوندا، دیدن روی هر چیزی غیر از تو زنجیری بر گلوی من می 
 آید.[ است و نباید به مرکز من بیاید. ]خداوند با فضاگشایی به مرکز انسان می 

 
 نمایندم رَشَد باطلند و می 

 کَشَد که باطل باطلان را می زآن 
 ( 2899  )مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

کنند. زیرا من  اند، باطل هستند و مرا هدایت می ها و چیزهای بیرونی که در مرکزم قرار گرفته همانیدگی 
کنم،  سوی خودم جذب می ام، هم باطلان را به ام تبدیل به یک چیز باطل شده خاطر مرکز جسمی که به 

شوم. ]در این حالت باید به عاجز بودن  روم و بیشتر از جنس جسم می سوی باطلان می هم خودم به 
 مند شوم.[ خودم و نیاز داشتن به خداوند اقرار کنم تا از رحمت ایزدی و عقل کل بهره 

 
 رحمت اندر رحمت آمد تا به سَر 
 بر یکی رحمت فُرومآ، ای پسر 

 »حضرت حق سراپا رحمت است، بر یک رحمت قناعت مکن.« 
 ( 1941)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 به سرَ: ابدی، اِلیَ الابَد   تا 
 فرُومآ: نَایست.  

خواهد با رحمت، شادی و پشتیبانی در این لحظه  اندررحمت است و دائماً می حضرت حق سراپا رحمت 
 به تو کمک کند. پس ای انسان، با فضاگشایی و رضا تسلیم شو و بر یک رحمت قناعت نکن.  

شوم؟ زیرا به  گیرم و از عقل او برخوردار نمی ]حال سؤال این است که چرا من رحمت ایزدی را نمی 
آید بزم خودم را برپا کنم. شرط  ذهنی که از انقباض می خواهم با عقل من ام و می عشق خودم چسبیده 
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است که باید فقط در این لحظه باشم و فضاگشایی کنم. رحمت خداوند به    دریافت رحمت خداوند این 
 آید.[ ندارد، هر موقع فضا باز کنم، می   شرایط من بستگی 

 
 ءٍ ما خَلَااللَّـهْ باطِلُ کُلُّ شَیْ 

 اللهِ غَیْمٌ هاطِلُ اِنَّ فَضْلَ 
 »همهٔ اشیا غیر از خدا باطل و نابود است، همانا فضل  خداوند همانند ابری پُرباران و ریزان است.« 

 ( 3923)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

غیر از خداوند هر چیزی به مرکز انسان بیاید باطل و نابود است. وقتی فضا گشوده شود، فضل خداوند  
اند  و عشق و شادی و رحمت  او مانند ابر پرباران و ریزان است. ]اما مردم یک چتر روی سرشان گرفته 

آید و  ی بالا م   ها برسد! بنابراین بسیار مهم است که هرگاه سر یک همانیدگی تا مبادا رحمت الهی به آن 
 ذهنی را بر ما مسلط کند، آن را از بین ببریم.[ خواهد عقل من می 
 

 شاد باش و فارغ و ایمن که من 
 آن کنم با تو که باران با چمن 

 ( 172)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 فارغ: راحت و آسوده 

 ایمن: رستگار، محفوظ و در امان، سالم 

فرماید:[ ای انسان، تو شاد باش و از همهٔ مسائل هم فارغ باش، احساس امنیت کن و  ]خداوند می 
کنم که  خاطرجمع باش که اگر فضا را باز کنی و هر لحظه به من نگاه کنی، من نیز آن کاری را با تو می 

 کند تا همواره سبز و خرمّ باشد.  باران با چمن می 
 

 خورم، تو غم مَخَور من غم  تو می 
 ترم از صد پدر بر تو من مشفق 

 ( 173ی، مثنوی، دفتر اول، بیت  )مولو 

کار نینداز و با فضاگشایی من را به مرکزت  گوید[ تو عقل خودت را به ]خداوند خطاب به انسان می 
ذهنی غم مخور و خودت را نابود نکن، زیرا عقل تو  عنوان من بیاور، بگذار من غم تو را بخورم، تو به 
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خواهم خودم  تر هستم. ]تو امتداد خود من هستی و من می رسد. من از صد پدر هم برای تو مهربان نمی 
 گذاری این کار را انجام دهم.[ ای نمی را از این گرفتاری ذهن آزاد کنم، اما تو با اراده غلطی که پیدا کرده 

 
 تا کنی مر غیر را حَبْر و سَنی 
 کنی خویش را بدخو و خالی می 
 ( 3196)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

 : دانشمند، دانا حبَرْ 
 مرتبه سنَی: رفیع، بلند 

این ای انسان، به  ذهنی دارند به  که حواست را به یکی دیگر بدهی و بخواهی کسانی را که من محض 
شوی؛  حضور برسانی و به خدا وصل کنی، ارتباط خودت با خداوند قطع شده و درنتیجه بدخو و خالی می 

کار  ذهنی در تو به شوی و عقل من ذهنی می یعنی با انقباض و بسته شدن فضای درونت، تبدیل به من 
 افتد.  می 
 

 متّصل چون شد دلت با آن عَدَن 
 هین بگو، مَهْراس از خالی شدن 

 ( 3197)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 حقیقت   عَدَن: عالَم  قدس و جهان 

 مَهْراس: نترس، فعل نهی از مصدر هراسیدن 

شده وصل شد، آن موقع بگو و از خالی  خداوند به مرکزت آمد و دلت به آن بهشت فضای گشوده   هرگاه 
 . شدن نترس 

 
 امر  قُل زین آمدش کِای راستین 
 کم نخواهد شد، بگو، دریاست این 

 ( 3198)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

به همین خاطر امر قُل در قرآن از جانب خداوند خطاب به پیامبر آمد که ای انسان راستینی که واقعاً  
خواهد بگو زیرا تو به  شده، اکنون هرچه دلت می   نهایت گشوده از جنس من شدی و فضای درونت بی 

 ای که هرگز تمام نخواهد شد. دریایی وصل شده 
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 اَنصِتُوا یعنی که آبت را به لاغ 
 است باغ   خشک هین تلف کم کن، که لب 

 ( 3199  )مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 انَصْتُِوا: خاموش باشید. 

 لاغ: بیهوده  

قدر بیهوده، با قرار دادن حواست روی دیگران این آبی را که  فرمان انصتوا به این معنی است که این 
شود و به باغ خودت که از  دهد تلف نکن، زیرا در این صورت آب قطع می ور به تو می زندگی از آن 

های باز و  دهد از طریق پرونده که آبی که زندگی به ما می رسد. ]برای آن آبی خشک شده هیچ آبی نمی بی 
تلف نشود و قطع نگردد، باید توقع از دیگران را صفر کنیم و از کسی    های درد و همانیدگی سوراخ 

  گردیم و یک کاری چیزی نخواهیم تا پرونده جدیدی باز نشود. در این حالت وقتی ما حول محور خود می 
توانیم بدون هیچ  دهیم، لذت و ذوق این کار برای ما کافی است درنتیجه می را با خرد زندگی انجام می 

 توقعی ببخشیم و کمک کنیم.[ 
 

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 
 پیشش اختر را مقادیری نماند 

 ( 2875)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 ها هستند. جا مراد همانیدگی اختر: ستاره بخت و اقبال، در این 

قدر  کافی در مرکز او مستقر شود،  وقتی خورشید یا خداوند دراثر فضاگشایی و اقرار عجز و نیاز، به 
مانند، درنتیجه او دیگر  ها از ارزش خود وامی دهند یا همانیدگی کم از دست می اختران نور خود را کم 

 گیرد. ی قرار نم   دهد و تحت تأثیر آن ذهنی گوش نمی های من به حرف 
 

 حجاب اسرار را پس بدید او بی 
 سِیر  روح  مؤمن و کُفّار را 
 ( 2876)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

سوی بالا و پایین رفتن روح کافر،  بیند و همچنین سیر روح مؤمن به پس او بدون حجاب اسرار را می 
بیند. ]از روی حرف زدن  وضوح می گیرد، به پوشاند و راه ذهن را در پیش می کسی که خداوند را می 

خواهد خودش را نشان دهد، قهرش  توان سیر روحشان را فهمید، کسی که موقع حرف زدن می ها می آدم 
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کند و دیگران را کوچک  گیرد، غیبت می کند، ایراد می ریزد، اعتراض می دهد، درد بیرون می را بروز می 
 خودش است.[   کند کافر است و پایین رفتن روحش تقصیر می 
 

 گر بپرّانیم تیر، آن نی ز ماست 
 ما کمان و تیراَندازش خداست 

 ( 616)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 نی: نه 

کنیم، این فکر از ما نیست بلکه از خداوند است؛ زیرا ما کمان هستیم و او تیرانداز  اگر ما فکری می 
تر از طریق ما فکر کند  ذهنی را صفر کنیم و خاموش باشیم تا خداوند بتواند راحت است. ]ما باید من 

کند، یعنی آن فکر  کنیم تیر را کج می ها می و این تیر درست پرتاب شود، زیرا هر دخالتی که با همانیدگی 
 شود.[ کمتر به خرد زندگی آغشته می 

 
 پس نبیند جمله را با طِمّ و ر مّ 
 حُبُّکَ الْاَشْیاءَ یُعْمی و یُصِمّ 

 ( 2874دفتر ششم، بیت   )مولوی، مثنوی، 
 طِمّ: دریا و آب فراوان 

 ر مّ: زمین و خاک 
 با طِمّ و ر مّ: جزئیات، زیاد و کم، تر و خشک 

دیگر آینه نیست و دریا و خشکی را    هاست و جذب ذهنش شده پس کسی که تحت اداره همانیدگی 
کند و ناظر ذهن و فکرهایی که در آن  صورت زندگی شناسایی نمی بیند؛ یعنی جنسیت خودش را به نمی 
دهد  کند و به او اجازه نمی گذرد نیست. زیرا مطابق حدیث، عشق به اشیا انسان را کور و کر می می 

تواند گرفتاری و مسئله  ]او در این حالت هیچ صنعی ندارد و نمی  شناسایی و دید درستی داشته باشد. 
ذهنی و فکرهای مخرب   های بیهوده من و با حرف   شود خود را تشخیص دهد، بنابراین مشغول ژاژ می 

 چرخاند.[ پردازد، گویی چرخی را بیهوده می آن، انرژی زنده زندگی را تلف کرده و به تکرار مکررات می 
 

 حدیث 

 »حُبُّکَ الَْْشْياءَ یُـعْمی و یُصّمٰ.«
 کند.« ها[ تو را كور و كر می »عشق تو به اشيا ]همانیدگی 
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 سِحر کاهی را به صنعت کُهْ کند 
 تند باز کوهی را چو کاهی می 
 ( 4070)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

ارزشی همچون کاه را مانند کوهْ بزرگ و باارزش  ها، یک چیز بی سحِر، یعنی دیدن برحسب همانیدگی 
شود سر  یک چیز کوچک بجنگیم. همچنین  دهد باعث می دهد و با عقل نادرستی که به ما می جلوه می 

دهد. ]قرار دادن یک همانیدگی در مرکز که منجر به  ارزش نشان می یک چیز باارزشی را مانند کاه بی 
گرفتن، فکرهای قبلی را تکرار    جای یاد های خداوند را متوجه نشوم و به شود پیغام سحر شده باعث می 

به  هم  بیندازم. آخرسر  خداوند  تقصیر  را  درنهایت گناهانم  و  من کنم  چرا  صورت  بنالم که  ذهنی 
 است.[ های من کم شده همانیدگی 

 
 ها را نغز گردانَد به فنّ زشت 

 نغزها را زشت گردانَد به ظنّ  
 ( 4071)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 نغز: خوب، نیکو، لطیف 
 ویژه گمان  بد ظن )ظنّ(: حدس، گمان به 

تأیید و توجه مردم را زیبا و   پُز دادن و دیده شدن برای جلب  سحر همچنین چیزهای زشتی مانند 
 دهد تا از آن فرار کنیم. های واقعی که از فضاگشایی و زنده شدن به زندگی است، زشت نشان می زیبایی 

 
 زند کار  سِحر این است کاو دَم می 

 کند نفَس قلب  حقایق می   هر
 ( 4072)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 قلب کردن: تغییر دادن، واژگونه نشان دادن، برعکس نمایان کردن 

 دهد. زند و هر لحظه حقایق را معکوس نشان می طور حرف می کار سحر این است که همین 
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 آدمی را خر نماید ساعتی 
 آدمی سازد خری را وآیتی 

 ( 4073)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 آیت: )مَجاز( شخص  برجسته و شاخص یا استاد و ماهر 

کند  ها، کسی که از جنس آدم یا امتداد خداوند است را تبدیل به خر می سِحر یا دیدن از طریق همانیدگی 
 دهد. ی شود را مانند آیت خداوند نشان م گونه معنویتی در او دیده نمی ذهنی دارد و هیچ و کسی که من 

 
 چنین ساحر درون توست و سِر این 

 الْوَسواس  سِحْراً مُسْتَتِر   اِنَّ فِی 
 است.« گری نَفْس سحِری نهفته شده »چنین ساحری در باطن و درون تو نهان است، همانا در وسوسه 

 ( 4074)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

ها و بستن  ذهنی درون تو است که تو را از طریق دیدن برحسب همانیدگی عنوان من یک چنین ساحری به 
به پریدن از فکری به  ذهنی نسبت گری و علاقهٔ من کند. همانا در وسوسه فضای بین دو فکر سحر می 

شوی هوش و خرد زندگی را از دست داده  فکر دیگر سحری نهفته است که تو تحت تأثیر آن حاضر می 
 ذهنی شوی. و دچار شوق من 

 
 ین سِحرها اندر آن عالَم که هست ا

 گشا ساحران هستند جادویی 
 ( 4075)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

اند، ساحران  ها دچار ژاژ شده ذهنی هستند و با دیدن از طریق همانیدگی در این عالم که همه از جنس من 
گشایند تا متوجه شویم  دیگری نیز مانند مولانا وجود دارند که به زندگی زنده بوده و این سحرها را می 

 ذهنی، تندتند فکر کردن و دیدن از طریق اجسام است. که تمام گرفتاری و مسائل ما از بالا آوردن من 
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 سلامان بکَشم ز کبر دامان ز سلام  خوش 
 ست از سلامت دل و جان ما مُطَیَّب که شده 

 ( 301)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 شده بو پاکیزه و خوش  مُطَیَّب:

بینند،  صورت زندگی می کنند و مرا نیز به سلامانی چون مولانا که به زندگی ارتعاش می سلام خوش   از 
ذهنی دچار کبر و خشم شوم، زیرا متوجه شدم  صورت من دهم به کشم و اجازه نمی دامنم را از کبر می 

گشاییم و دل  بزرگی و ناز در این است که به زندگی زنده شوم. خداوندا از سلام تو است که فضا را می 
   ٔسلامان یا عاشقان دنبال عشق و بزم زندگی هستند و در یک زمینه شود. ]خوش و جانمان پاکیزه می 

خواهند دردهای  شده و می   شده که از جنس خداوند هستند، شدیداً به خدمت مشغول فضای گشوده 
 بشری را از میان بردارند.[ 

 
 گفت شیطان که ب ما اَغْوَیْتَنی 

 فعل  خود نهان، دیو دَنی   کرد 
»شیطان به خداوند گفت که تو مرا گمراه کردی. او گمراهی خود را به حضرت حق نسبت داد و آن  

 دیو فرومایه کار خود را پنهان داشت.« 
 ( 1488)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

 که مرا گمراه کردی. سبب آن ب ما اَغْویَتْنَی: به  
 دنَی: فرومایه، پست 

کننده تمام کائنات است گفت که  عنوان نماینده او، به خداوند که منبع هدایت ذهنی به شیطان و یا من 
ذهنی داشته باشیم، با افکار و  تو مرا گمراه کردی. آن دیو فرومایه کار خود را پنهان داشت. ]اگر من 

گوییم  موضوع، به خداوند می   کنیم و سپس با پنهان کردن این ذهنی زندگی خود را خراب می اعمال من 
گذرد ولی زندگی دیگران خوب  ای، تقصیر تو است که روزگار به من سخت می تو من را بدبخت کرده 

ایم، بنابراین  خواهیم ببینیم که خودمان کرده گوییم چون از جنس شیطان هستیم و نمی ها را می است. این 
 اندازیم.[  مانند او اعمال خود را پنهان کرده و گردن خداوند می 
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 ( 16(، آیهٔ  7)قرآن کریم، سوره اعراف ) 
 »قاَلَ فبَّمَا أَغْوَیْـتَنِّ لَََقـْعُدَنَّ لََمُْ صّرَاطَكَ الـْمُسْتَقّيمَ.«

 کنم.« ای، من هم ایشان را از راه راست تو منحرف می »گفت: حال که مرا گمراه ساخته 
 

 توضیح آیه: 
به  را گمراه می   ذهنی عنوان  من ]ما  به هر کسی که می هم خودمان  و هم  واکنش  کنیم  به  را  او  رسیم 
 آوریم.[ درمی 

 
 گفت آدم که ظَلَمْنا نفَْسَنا 

 او ز فعل حق نَبُد غافل چو ما 
»ولی حضرت آدم گفت: »پروردگارا، ما به خود ستم کردیم.« و او همچون ما از حکمت کار حضرت  

 خبر نبود.« حق بی 
 ( 1489)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

 ظَلَمنْا نَفْسنَا: ما به خود ستم کردیم. 

ذهنی و ادامه دادن  آن به خودم ستم  حضرت آدم خطاب به خداوند گفت: من خودم با ساختن من 
  اندر   دانست که خداوند رحمت های ذهنی از فعل خداوند غافل نبود و می کردم. ایشان مانند ما من 

م  اگر سختی  و  در جهت دهد می ی رحمت است  بفهماند که  او  به  و  کند  بیدار  را  انسان  و  خواهد  ها 
خواهی بهترین  جای انتخاب تو که هر لحظه می خواهم که به ]خداوندا، عذر می  ها زندگی نیست. همانیدگی 

به  را در اجزای وجود من  بهترین سلامتی  وجود آوری، عاشق چیزها شدم و فکر کردم در  شادی و 
خاطر انتخاب اشتباه خودم به سختی افتادم تو را  ها زندگی هست و وقتی هم به ها و همانیدگی جهت 

ام را خراب کردم، خودم آرامش را انتخاب نکردم و  کنم که خودم زندگی مقصر دانستم، اکنون اقرار می 
 با رفتن به ذهن و عاشق چیزها شدن عاجز شدم.[ 

 
 ( 23(، آیهٔ  7)قرآن کریم، سوره اعراف ) 

 »قاَلَْ ربََـّنَا ظلََمْنَا أنَْـفُسَنَا وَ إّنْ لََْ تَـغْفّرْ لنََا وَ تَـرْحََْنَا لنََكُونَنَّ مّنَ الْْاَسّریّنَ.« 
ديدگان  »گفتند: اى پروردگار، ما به خود ستم كرديم و اگر ما را نیامرزى و بر ما رحمت نياورى، از زيان 

 خواهيم بود.« 
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 من که خَرّوبم، خراب  منزلم 
 هادم  بنیاد  این آب و گلِم 
 ( 1378)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

 کننده کند، بسیار خراب ای بیابانی و مرتفع و خاردار است و در هر بنایی برویَد آن را ویران می خرَُّوب: گیاه خرَنوب که بوته 
 کننده، نابودکننده هاد م: ویران 

ها خروب بودم و  ذهنی و[ دراثر دیدن برحسب همانیدگی من   خاطر بالا آمدن  سرهای من تا حالا ]به 
کنم.  ذهنی آن را ویران می سازد، من با من بیند و از آب و گِل می ام. هرچه ذهن می چیز را خراب کرده همه 

 خواهم خرابکاری کنم.[ ]اما از این به بعد دیگر نمی 
 

 ام های تو کر بوده از نصیحت 
 ام شکن دعوی  بتگر بوده بُت 

 ( 771)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

به  کنم تا حالا هر نصیحتی کردی و هر اتفاقی که برای امتحانم پیش آوردی، نسبت خداوندا، من اقرار می 
ها و فکر بعد از فکر بودم. من فکر  آن کر بودم زیرا با ذهنم مشغول حرف زدن برحسب همانیدگی 

 پرستیدم. و بت را می   ساختم که بت می شکنم درحالی کردم بت می 
 

 بنده را کِی زَهره باشد کز فُضول 
 امتحان  حق کند، ای گیج  گول؟  

 ( 360)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  
 گستاخی   فُضول:

 گول: احمق 

 ای گیج و گول، بنده چه جرأتی دارد که از روی فضولی خداوند را امتحان کند؟ 
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 رسد کاو امتحان آن، خدا را می 
 پیش آرَد هر دَمی با بندگان  

 ( 361)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  
 کاو: که او )که + او( 

 رسد که هر لحظه برای بندگانش امتحانی پیش بیاورد. آن حق به خدا می 
 

 تا به ما، ما را نماید آشکار 
 که چه داریم از عقیده در سِرار 

 ( 362)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  
 خانه، دل یا مرکز انسان. باطن، نهان  :سِرار 

شویم؟ با چشم و گوش او  کنیم و به او زنده می کند تا ببیند آیا فضا را باز می خداوند ما را امتحان می 
می می  و  به بینیم  زندگی  تا  عقده گذاریم  این کار  با  خداوند  درواقع  بزند؟  حرف  ما  درونی،  جای  های 

 دهد.  ها و هر چه در مرکزمان است را به ما نشان می همانیدگی 
 

 هیچ آدم گفت حق را که تو را 
 امتحان کردم در این جُرم و خطا؟ 

 ( 363)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

آیا حضرت آدم هرگز به خداوند گفت که من در جرم و خطایی که مرتکب شدم، داشتم تو را امتحان  
ذهنی بیدار و به زندگی  عنوان اولین آدمی که از من نه؟ ]حضرت آدم به   بخشی یا کردم تا ببینم مرا می می 

که  جای این که برحسب زندگی فکر و عمل نکرده و به زنده شده، اشتباه و تقصیر خود را پذیرفت، این 
است. پس ما هم هر موقع  ذهنی تیر انداخته کمان شود و اجازه دهد خداوند تیر بیندازد، خودش با من 

سازی بخواهیم زندگی خود را تغییر دهیم، از امتحان حق رفوزه شده و  با فضابندی، انقباض و سبب 
 که نباید این کار را انجام دهیم.[ کنیم، درحالی خداوند را امتحان می 
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 باز آن ابلیس بحث آغاز کرد 
 رو، کردیم زرد که بُدَم من سرخ 

 ( 1391)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

دوباره بحث آغاز کرد یعنی شروع به حرف زدن در ذهن کرد و به خداوند گفت من از اول سالم    ابلیس 
]ما باید بحث و حرف زدن  ذهنی را که بحث در مقابل خداوند است،   بودم، تو من را ناسالم کردی. 

کنیم، درواقع با خداوند دعوا  زنیم یا در ذهن با کسی دعوا می متوقف کنیم. اگر ما با خودمان حرف می 
 گوییم تو حرف نزن تا من حرف بزنم.[ کرده و به او می 

 
 چو آن ابلیس و ذُرّیات  او هم 

 گو  و با خدا در جنگ و اندر گفت 
 ( 1395)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

 معنی  فرزند، نسل ذُریّّات: جمع  ذُریّهّ به 

گذاری زندگی حرف بزند، مانند  و با حرف زدن در ذهن مدام نمی   وگوی درونی داری وقتی تو گفت 
 جنگی.  کنی و هم با خدا می ذهنی دارند، هم انرژی خود را تلف می ابلیس و فرزندان او که من 

زند. این ابیات حرف حضرت خضر با موسی و حرف  ]وقتی ما ساکت شویم، خداوند با ما حرف می 
 خداوند با ماست.[ 
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 موسیا، بسیارگویی، دور شو 
 ورنه با من گُنگ باش و کور شو 

 ( 3517)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 گنُگ: لال 

زنی، بحث داری و امتداد  گوید[ که در ذهنت زیاد حرف می ]خضر به موسی و همچنین خداوند به ما می 
خواهی بروی، پس لال باش و کور شو یعنی هر اتفاقی  ای، بنابراین برو و دور شو. اگر نمی شیطان شده 

 بینی، مرتب در مورد چرایی اتفاق سؤال نکن بلکه فضا را باز کن و به من وصل شو. را که می 
است که ما در صحرای ذهن    اش این افتد، معنی صورت جمعی یا فردی، اتفاق بسیار ناجور می ]اگر به 

ایم.  ایم، زیر سِحر و خرافات بودیم و وقتمان و مالمان را تلف کرده و کفر بسیار کرده  رفته  بسیار پیش 
پس نباید برگردیم و خداوند را ملامت کنیم بلکه باید برگردیم ببینیم که از چه خرافاتی باید بیدار شویم.  

 است.[ ذهنی گذاشته وگوهای ذهنی ما خرافات و ژاژ است. مولانا اسمش را گفتار بیهوده من تمام گفت 
 

 ای ور نرفتی، وز ستیزه شِسته 
 ای ای، بگْسَسته تو به معنی رفته 

 ( 3518)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 مخفف  نشسته است.  :شِسته 

کنی،  و فکر و عمل می   زنی ات حرف می ذهنی ای و با من ای، هنوز مقاومت داری، نشسته و اگر نرفته 
فرم  ذهنی بوده و من هشیاری بی ای. ]تو من ای، زیرا از من جدا شده معنی و در درون رفته درواقع به 
 هستم.[  
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 چون حَدَث کردی تو ناگه در نماز 
 سوی  طهارت رُو، بتاز  گویدت: 

 ( 3519)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 کند مانند  مدفوع، ادرار حَدَث: آنچه طهارت را باطل می 

 طهارت: پاکیزگی، پاک کردن 

گوید که باید بروی طهارت کنی و خودت را بشویی.  اگر وسط نماز ناگهان ادرار کردی، خداوند به تو می 
ها حرف زد، باید آن همانیدگی را  یعنی اگر وقتی روبروی خداوند ایستادی، ذهنت برحسب همانیدگی 

 برحسب آن حرف نزنی و دوباره نزد خداوند حاضر شوی.   از مرکزت بیرون بیاوری، 
 

 شَوی ور نرفتی، خشک جُنبان می 
 خود نمازت رفت پیشین، ای غَوی 

 ( 3520)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 از پیش  پیشین:
 گمراه  غَوی:

نرفته  اگر  ای گمراه،  دراین ولی  بگیری،  طهارت  نماز، کاری  ای  دادن  ادامه  و  سجده کردن  صورت 
 است و تو دیگر به من وصل نیستی. است و هیچ اثری ندارد، زیرا نمازت از قبل باطل شده بیهوده 

 
 جفت  تواَند ها که هم رُو بر  آن 

 عاشقان و تشنهٔ گفت  تواَند 
 ( 3521)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

هایی که عاشق و  هستند. آن   ذهنی دارند و نماینده شیطان نزد کسانی برو که شبیه خودت هستند، من 
های ذهنی  ذهنی تواَند. ]یعنی اگر ما به خداوند وصل نشویم و توجه نکنیم، نزد من های من تشنهٔ گفته 

 شویم.[ رویم و از جنس ابلیس می می 
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 ناکان برفُزود پاسبان بر خواب 
 ماهیان را پاسبان حاجت نبود 

 ( 3522)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 برفزُودن: افزودن 

من  یعنی  برای کسانی پاسبان  را  در خواب همانیدگی   ذهنی  می که  چُرت  و  می ها هستند  گذارند.  زنند 
ذهنی احتیاج  کنند به من شنا می   عاشقانی که در دریای زندگی، در آغوش خداوند هستند و مثل ماهی 

 ها باشد. ندارند که پاسبان آن 
 

 ای خدا، بنْمای تو هر چیز را 
 سرا که هست در خُدعه چنان آن 

 ( 1765)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 خانه، کنایه از دنیا سرا: نیرنگ خدُعه 

بینیم، اکنون فضا را باز  بینیم، دچار سحر هستیم و درست نمی ها می چون ما برحسب همانیدگی   خدایا، 
 طور که هست به ما نشان بده. ها را آن کنیم، پس تو در این سرای فریب چیز می 
 

 دیده ما چون بسی علّت در اوست 
 رُو فنا کن دید  خود در دید  دوست 

 ( 921)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 بیماری  علّت:

بینند، پس برو  ها مرض  دید دارند و درست نمی علت دیدن برحسب همانیدگی های ما به چون چشم 
کار  ها را به ها را ببرُ و عقل همانیدگی دوست فنا کن. فضا را باز کن، سرَ همانیدگی   دیدت را در دید 

 نبَر. 
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 الْعِوَض دید  ما را دید  او نِعْمَ 
 یابی اندر دید  او کُلّ  غَرَض 

 ( 922)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 العِْوضَ: بهترین عوض نِعْمَ 

 
صورت کل  ذهنی و گرفتن  دید دوست بهترین عوض و معامله برای ما است چراکه دراین دادن  دید من 

 یابیم. غرض و مقصود و منظور  زندگی را در دید او می 
 

 بیش نیست   که خود ممدوحْ جز یک زآن 
 ها زین رویْ جز یک کیش نیست کیش 

 ( 2124)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 منظور خداوند است.   که مورد  مدح و ستایش قرار گیرد، ممدوح: آن 

 کیش: آیین، دین 

صورت  یک هشیاری  گیرد فقط خداوند است که به زیرا آن که مورد مدح و ستایش و تحسین قرار می 
ها نیز فقط یک دین بیشتر  کند. دین دار هستند خودش را تجربه می ها که هشیاری فرم فرم در انسان بی 

 ها با هم فرقی ندارند. نیست که آن هم دین یکتایی است و انسان 
همه بیت، عقل و آتشفشان معنا.  تواند در یک نفر مثل مولانا خودش را تجربه کند با این ]خداوند می   

رود. اگر ما خود زندگی را تحسین کنیم، در ما  کنیم، اما تحسین به خود زندگی می ما او را تحسین می 
توانیم به بزم  نظری کنیم نمی اما اگر حسادت و تنگ   توانیم به بزم او وارد شویم، شود و می هم تجربه می 

 او وارد بشویم.[ 
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 ست نام  او  ست، عشق شده ای کرانه لذّت  بی 
 قاعده خود شکایت است، ورنه جفا چرا بُوَد؟  

 ( 560)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 پایان انتها، بی کرانه: بی بی 

 قاعده: قانون، اصل  کلی 
 جفا: ستم، ظلم، بیداد 

بُریدن سر  همانیدگی  است که اصلاً انتها ندارد، اما انسان با  «  کرانه »لذت بی ها یک  عشق  خداوند و 
او قوانین و قاعده   سازی سبب  های  و قوانین خود، خداوند را محدود کرده و در ذهن برای عملکرد 

ها  داشتن سر  همانیدگی دارد. او با نگه   کند و از عملکرد خداوند راضی نیست و شکایت ذهنی تعیین می 
 کند، وگرنه خداوند چرا باید جفا کند؟ به خدا جفا کرده و به الست وفا نمی 

 
  تاکنون کردی چنین، اکنون مکن 
  تیره کردی آب را، افزون مکن 

 ( 2480)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

ها را بالا آوردی   همانیدگی   گونه عمل کردی که حقیقتاً نگفتی به خداوند احتیاج داری، سر تا اکنون این 
ذهنی تیره کردی  و به بزم و رزم خداوند نرسیدی، پس دیگر این کار را نکن. تاکنون آب زندگی را با من 

 دیگر نکن. 
 

  برمَشوران تا شود این آبْ صاف 
 وَاندر او بین ماه و اختر در طواف 

 ( 2481 بیت  چهارم،  دفتر  )مولوی، مثنوی، 
 برمشَوران: بر هم نزن. 

ها و بحث  ها حرف نزن تا آب زندگی صاف شود. وقتی آب صاف شد، همانیدگی برحسب سر  همانیدگی 
ازبین و جدل  بی های ذهنی  به  و  زنده گشتی یک رفت و خاموش شدی  ابدیت خداوند  و  دفعه  نهایت 

بیند  ات وجود دارد و چشمت می بینی که ماه یعنی ذهنت و اختر یعنی تمام آن چیزهایی که در زندگی می 
نهایت و ابدیت او زنده بشوید،  شود. ]اگر شما به بی گردند و حالت خوب می عنوان زندگی می دور تو به 

 گردد.[ چیز هم دور شما می گردید و همه دور خودتان می 
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 است، این کوریّ  من   کوری  عشق 
 حُبّ  یُعْمی وَ یُصِمّ است، ای حَسَن 

 ( 2362دفتر سوم، بیت   )مولوی، مثنوی، 
 حَسَن: نیکو، خوب، زیبا 

اش خداوند را  آیند و همه ها به مرکزم نمی بینم، آن دهد نمی چون من غیر و چیزی را که ذهنم نشان می 
بینم، پس کوری من کوری عشق است. ای انسان، بدان که اگر عشق خدا در مرکز انسان باشد،  می 

 شود.  خواهد او را جذب کند کور و کر می دهد و می به چیزهای بیرونی که ذهن نشان می نسبت 
 

 کورم از غیر خدا، بینا ب دو 
 مقتضای  عشق این باشد بگو 

 ( 2363)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 مقتضا: لازمه، اقتضاشده 

به  نسبت   برد، وگوهای ذهنی را از بین می و عدم کردن مرکز که ذهنم را خاموش و گفت   من با فضاگشایی 
 دهد، کور و بینا به او هستم و این لازمهٔ عشق است.  غیر خدا، هر چیزی که ذهن نشان می 

 
 رُو اَشِدّاءُ علََی الْکُفّار باش 
 خاک بر دلداری  اَغیار پاش 

 عشق و دوستی نامحرمان  بدنهاد خاک بپاش.«  به کافران سخت و باصلابت باش و بر سر »برو نسبت  
 ( 124)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

گیر و باصلابت باش  خواهند به مرکزت بیایند سخت همان چیزهای ذهنی که می »کافران«  به  برو نسبت 
عشق و دوستی نامحرمان  بَدنَهاد را پس بزن و به رویشان خاک بپاش و   و نگذار به مرکزت بیایند و 

انسان  از جمله  دلداری چیزهای آفل  نمی بگو من  را  دلداری خداوند محروم    خواهمها  از  مرا  چراکه 
 کنند. می 
 

 ( 29(، آیهٔ  48)قرآن کریم، سوره فتح ) 

اءُ عَلَى الْكُفَّارّ رُحََاَءُ بَـيْنَهُمْ… .«   »…أَشّدَّ
 گیر و با خود شفیق و مهربان... .« »…بر کافران سخت 
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 بر سر  اَغیار چون شمشیر باش 
 باش   بازی، شیر هین مکُن روباه 

 ( 125)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 های ذهنی اَغیار: جمع غیر، نامحرمان، من 

دهد، جسم بوده و غیر از خداوند است مثل شمشیر باش  بر سر اغیار یعنی چیزهایی که ذهن نشان می 
بازی نکن و سرَ خود را کلاه نگذار و فکر نکن یک  ها را ببُر. روباه خواهند به مرکزت بیایند آن و تا می 

 ها سخت بگیر. اشکالی ندارد، بلکه شیر باش و به همانیدگی   همانیدگی 
شود، یک همانیدگی اشکال  گوییم با این آدم همانیده شویم ببینیم چه می بازی این است که ما می ]روباه 

دهیم،  کنیم، ضعف نشان می بازی می شویم روباه دهیم. وقتی هم همانیده می ندارد و خودمان را فریب می 
گوییم این آدم یا این چیز نباشد من  توانیم آن چیز را از مرکزمان بیرون بیاوریم. می کنیم، نمی گریه می 

میرم، با آن همانیده شدم، شب و روز در فکر او هستم. وقتی ما در فکر یک غیر هستیم پس در  می 
خواهیم  چگونه می   خواهیم در بزم، عشق و در رزم او شرکت کنیم؟ فکر خداوند نیستیم بنابراین چگونه می 

 ها را  ببُریم؟[ همانیدگی   سر 
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 راست کُنی وعده خود، دست نداری ز کِشِش 
 کُنان جانِب  میدان نَبَری تا همه را رقص 

 ( 2455)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

خداوندا، تو در روز الست وقتی از تو جدا شدیم به ما وعده دادی که هر لحظه با ما هستی و به ما  
سوی تو برگردیم؛ تو به این وعده عمل  گفتی که نگران نباشیم، برویم و سیر و سفر کرده و دوباره به 

اِرجْ عی ما را به می  کشی و از کِشش و جذب  ما  سمت خود می کنی، هر لحظه با یک پیغام و با ندای 
وسیلهٔ خِرد و صنع  یدان ببری و ما در این لحظه به کوبان جانب م مان را پای داری تا همه دست برنمی 

ذهنی دوری کنیم.  ها و غم من نهایت تو را تجربه کنیم و از عذاب، گرفتاری تو عمل کرده، شادی بی 
بنابراین ما نیز باید فضا را بگشاییم و از جنس جسم نشویم تا بتوانی ما را جذب کنی، اگر جذب دنیا  

کند، خداوند غم و عزا خلق  ذهنی است که غم را ایجاد می شویم. ]من سمت شیطان جذب می شویم به 
 است.[ نکرده 

 
 مؤمنی، آخر درآ در صفّ رزم 

 ست بزم که تو را بر آسمان بوده 
 ( 1727)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

ای،  ه شد   ها همانیده ها و درد ای انسان، جنس تو مؤمن است، تو از جنس خداوندی، فقط موقتاً با چیز 
شده است، بگو  پس در صف  رزم درآ و فضا را باز کن که بزم و غذای تو در آسمان، در فضای گشوده 

که من فهمیدم خداوند باید برای من رزم کند و برای این کار من باید ساکت باشم و حرف نزنم، ذهنم  
 گوید. کار نیندازم تا ببینم او چه می را به 
 

 بر امید  راهِ بالا کن قیام 
 چو شمعی پیش  محراب، ای غلام هم 

 ( 1728)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

ای انسان، ترس و ناامیدی را کنار بگذار و به امید رفتن و از جنس زندگی شدن قیام کن، بلند شو و  
 اراده کن و مانند شمعی باش که دائماً جلوی خداوند روشن است. 
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 سوز از طلب بار و همی  اشک می 
 شمع  سربُریده جمله شب  چو هم 

 ( 1729)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 اش را زده باشند تا بهتر بسوزد.  های فتیله شمع  سربرُیده: شمعی که سوختگی 

فضا را باز کن، لطیف شو، ناله و احساس عجز کن و منقبض نشو، طلب کن و ناامید نباش، مانند  
ات  ذهنی بگذار سر من   شود تو نیز مرتب با فضاگشایی برند و نورش بیشتر می شمعی که سرش را می 

 بریده شده و نورت زیادتر شود. 
 

 لب فروبند از طعام و از شراب 
 سوی  خوان  آسمانی کُن شتاب 

 ( 1730)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 خوان: سفره 

حسب آن فکر و عمل کرده، از آن تغذیه کنی فرو  و بر   خواهد به تو بگوید لبت را از هرچه که ذهن می 
اثر کن  آید را بی هایی که از ذهن می سبب را تجربه کنم. بنابراین خوشی شادی بی   خواهم بند، بگو من می 

سوی سفره آسمانی شتاب کن، یعنی مرتب فضا را باز کن، هردفعه که فضا را در اطراف چیزی باز  و به 
 شوی. ها می کنی، شناسایی مساوی آزادی است و ر کنی، یک چیزی یاد گرفته و شناسایی می می 
 

 دار امید دَم به دَم بر آسمان می 
 در هوای  آسمان، رقصان چو بید 

 ( 1731)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

آن و خرد، صنع    لحظه به غذای آسمان امید داشته باش و در هوای باز شدن آسمان و غذاهای به لحظه 
  و شادی زندگی مثل بید لرزان باش که مبادا این فضا بسته شود و امیدت را از دست بدهی، فضاگشایی 
نکنی و منقبض شوی. فکر و ذکرت دائماً این باشد که اتصالت به زندگی قطع نشود، بنابراین همین که  

من  فکر  با  یک  حکمت که  آب  با  باید  قطع کرد  زندگی  به  را  اتصالت  و  همانیدگی آمد  یک  و  ذهنی 
 آید آن را بشویی. ور می از آن  فضاگشایی 
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 ای چون فروگیرد غمت، گر چُستی 
 ای زآن دَم  نومیدکن واجُستی 
 ( 1824)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

 پرسی. ی امیدکننده، دم  غصه و نگرانی م گیرد، اگر آدم دانا و زرنگی باشی از همین دم  نا می وقتی که دلت  
 

 اش: ای غصّهٔ مُنکِر به حال گفتی 
 ها را زآن کمال راتبهٔ اِنعام 

 ( 1825)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 راتبه: دائم، ثابت، مستمری 

ای و منکر  حال خوب  ای که اکنون آمده گویی، ای غصه خورد یا به خودت می به آن شخصی که غصه می 
 آید. ها و خردها نمی ها، شادی لحظه مستمری پاداش به ور لحظه گویی که از آن خداوند هستی و می 

 
 ست ت بهار و خرّمی گر به هر دَم نه 

 چو چاش  گُل تنت انبار  چیست؟ هم 
 ( 1826)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

 نیست برای  تو    ← ت: نَه + ت نَه 
 شده و جداشده از کاه مطلق خرمن، دانهٔ غلّات پاک   جا کوفته، در این کرده، خرمن چاش: غلهّٔ پاک 

کوبی نیست، پس تن تو که تماماً خَرمن گُل بوده و پر  اگر هر لحظه برایت بهار و خرمی و شادی و پای 
 از خداوند است، انبار چیست؟ 
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 چون گلاب چاش  گُلْ تن، فکر  تو هم 
 مُنکِر گُل شد گلاب، اینَت عُجاب 

 ( 1827)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 شده و جداشده از کاه جا مطلق خرمن، دانهٔ غلّات پاک کوفته، در این کرده، خرمن  چاش: غلهّٔ پاک 

 جمله( رود. )شبه کار می اینَت: برای بیان  شگفتی و تحسین به 
 انگیز عُجاب: چیز عجیب و شگفت 

انگیز است که فکری از تو  و شگفت   تن تو پر از گل یعنی خداوند و فکر تو مثل گلاب است. این عجیب 
 کننده آن خرمن گل است. خیزد که گلاب نیست و انکار برمی 
 کنی.[ ها در مرکزت، خداوند را انکار می علت سر  همانیدگی عبارتی تو به ]به 
 

 خویان  کفران کَهْ دریغ از کَپی 
 خویان نثار  مِهر و میغ بر نَبی 

 ( 1828)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 صفت خو: بوزینه کپَی 

 کهَْ: کاه 
 مِهر: خورشید 

 میغ: ابر 

گشایی را زیر پا لهِ کرده و این عمل  ذهنی ابزار و نعمت فضا عنوان من خویان یعنی کسانی که به از بوزینه 
هم زیادی است. اما برای    ذهنی کنند، کاه یعنی هشیاری جسمی و دردهای من را از همدیگر تقلید می 

گشا و پیغمبرخو هستند، عشق، ابر رحمت زندگی، باران مهر، خرد و گرمای عشق، نثار  که فضا   کسانی 
 باد. 
 

 ست آن لِجاج  کفر قانون  کَپی 
 ست وآن سپاس و شُکر مِنهاج  نبی 
 ( 1829)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

 مِنهاج: راهِ روشن و آشکار، رَو ش 

داند و  چیز را می کند همه کند و پندار کمال دارد، فکر می ذهنی که ستیزه می آن لجبازی و کفر انسان من 
گشایی  به خداوند نیاز ندارد، روش زندگی بوزینه است و آن سپاس و شکر که انسان بتواند از فضا 
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استفاده کند و به خداوند وصل شود، راه روشن و آشکار پیغمبران است. منظور فقط پیغمبران دینی  
ها صحبت کند. ]مولانا و حافظ هم یک  تواند از طریق آن هستند که خداوند می   نیستند بلکه کسانی 

 پیغمبر هستند که پیغام خداوند را آوردند.[ 
 

 ها چه کرد؟ خویان تَهَتُّک با کَپی 
 ها چه کرد؟ رویان تَنَسُّک با نَبی 

 ( 1830)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 دری : پرده تَهَتُّک 
 : پارسایی، زهد ورزیدن تَنَسُّک 

ها چه کرد؟ در مقابل، پارسایی و پرهیز با کسانی که پیغمبررو  ها و آبروریزی دری خویان، پرده با بوزینه 
ذهنی درست کردند و با گوش نکردن به حرف  خویان کسانی هستند که من بودند، چه کرد؟ ]بوزینه 

دری کرده و با حرف  ادبی و پرده همواره بی   ها با عدم پرهیز، زندگی، دچار سختی و مریضی شدند. آن 
 ذهنی آبروی خودشان را بردند.[ عنوان من زدن به 

 
 اند و عَقور ها سگان در عمارت 
 هاست گنج  عِزّ و نور در خرابی 

 ( 1831)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 عَقور: گزنده 

 عزِّ: بزرگی، عزتّ 

ذهنی پارک ذهنی بسازی  وسیلهٔ من ها و گزندگان وجود دارند یعنی اگر بخواهی به ها، سگ در عمارت 
ذهنی  ها و الگوهای من ذهنی آسیب خواهی دید. اما وقتی ساخته های من وسیلهٔ سگ و آبادانی کنی، به 

 جا گنج بزرگی و هشیاری خداوند وجود دارد.  زنی، در آن هم می سازی آن را به را خراب کرده و سبب 
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 بُزوغ اندر خُسوف   گر نبودی این 
 گُم نکردی راهْ چندین فیلسوف 

 ( 1832)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 بُزوغ: تافتن، تابیدن 

همه فیلسوف که فقط سواد  شده، زیر ابر پنهان نبود، این اگر فضاگشایی و تابش نور از فضای گشوده 
 کردند.  ای ندارند، راه را گم نمی کتابی دارند و از صنع و فضاگشایی بهره 

 
 زیرکان و عاقلان از گمرهی 
 دیده بر خُرطوم، داغ  ابلهی 

 ( 1833)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 خُرطوم: دماغ، بینی 

های ذهنی  زیرک و عاقل از روی گمراهی به زمین خورده و اثر شکستگی یا داغ ابلهی روی دماغشان  من 
سازی  یرک و عاقل بودند و با دانش کتابی و سبب های ذهنی که ز کدام از من شود. ]درواقع هیچ دیده می 

 ذهن پیش رفتند، به نتیجه نرسیدند.[ 
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 شاد از وی شو، مشو از غیر  وی 
 او بهار است و دگرها ماهِ د ی 

 ( 507)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 ماهِ د ی: مراد زمستان است. 

آید،  صورت جسم به مرکزت می دهد و به ]ای انسان[ از خداوند شاد شو، نه از چیزی که ذهنت نشان می 
 چراکه خداوند مثل فصل بهار پر از میوه است اما چیزهای ذهنی مثل زمستان هستند.  

 
 هرچه غیر  اوست، اِستِدراج  توست 

 گرچه تخت و مُلک  توست و تاج  توست 
 ( 508)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 سوی  نابودی رفتن تدریج به اسِتدِراج: به 
 جا یعنی دیدار  خدا یدار، در این لقا: د 

برد. حتی اگر آن چیز  تدریج تو را پژمرده کرده و از بین می هر چیزی غیر خداوند به مرکزت بیاید، به 
شود و باید آن را کنار  روایی یا تاج تو باشد باز هم سبب نابودی می تخت پادشاهی، سرزمین فرمان 

توانند فضا باز کنند  کنند که می ها فکر نمی روند. آن تدریج از بین می ذهنی به ها در من بگذاری. ]انسان 
 و به زندگی دست یابند.[ 

 
 ( 182- 181(، آیهٔ  7)قرآن کریم، سوره اعراف ) 

 »وَ مَِّنْ خَلَقْنَا أمَُّةٌ یَـهْدُونَ بِّلْْقَّٰ وَ بّهّ یَـعْدّلوُن.« 
 كنند.« نمايند و به عدالت رفتار مى آفريدگان ما گروهى هستند كه به حق راه مى   »از 

 

 توضیح آیه: 
 شوند. ها کسانی هستند که فضاگشا هستند و از جنس زندگی می این 

 
بوُا بِّيََتنَّا سَنَسْتَدْرجُّهُمْ مّنْ حَيْثُ لَْ یَـعْلَمُونَ.«  »وَ الَّذّینَ كَذَّ

نمى  راهى كه خود  از  انگاشتند،  دروغ  را  ما  كه آيات  را  آنان  به »و  خوارشان مى دانند  سازيم،  تدريج 
 کشانیم(.« ذهنی می تدريج به افسانهٔ من )به 
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 توضیح آیه: 
های ذهنی هستند که وصل شدن به زندگی را باور  کسانی که آیات  زندگی را دروغ انگاشتند، همان من 

آن  اگر  من نکردند.  در  ماندن  به   ذهنی ها  زندگی  دهند،  ادامه  من تدریج آن را  افسانهٔ  به  را  ذهنی  ها 
 کند. جا نابودشان می کشاند و در آن می 
 

 شاد از غم شو، که غم دام  لقاست 
 اندر این رهْ سوی  پستی ارتقاست 

 ( 509)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 جا یعنی دیدار  خدا لقا: دیدار، در این 

اگر غم آمد و ذهنت دچار سختی شد، فرار نکن زیرا این وضعیت جای یادگیری است، اطراف آن غم  
ذهنی باعث بزرگ شدن  سوی کوچک کردن من فضا باز کن که این دام  دیدار  خداوند است و رفتن به 

کنی و از  طرف تو ارتقا پیدا می   شود، از آن تر می ذهنی کوچک شود. یعنی هرچه من به زندگی می نسبت 
 شوی.  ی جنس خداوند م 

 
 ست  مشتری کاو سود دارد، خود یَکی 
  ست لیک ایشان را در او رَیب و شکی 

 (  1461)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت    
 کاو: که او )که + او( 
 ریَب: شک و تردید 

کند  های انسان، که سود دارد تنها خداوند است اما انسان چون براساس ذهن فکر می مشتری  همانیدگی 
ذهنی دارد، به خداوند شک دارد وگرنه به او زنده  و زیر نفوذ سِحر است، شک دارد. ]هر کسی من 

 شد.[ می 
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 شکوه  از هوای مشتریّ  بی 
    مشتری را باد دادند این گروه 

 ( 1462)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

های ذهنی  من   اهمیت و بدون شکوه و بزرگی، که منظور همین ها از هوای مشتری  بی بنابراین انسان 
دنبال این افتادند که با بالا آوردن و نشان دادن  است، مشتری  اصلی یعنی خداوند را بر باد دادند و به 

 ها خریدارشان شوند. های ذهنی را کسب کنند تا آن ها، تأیید من همانیدگی 
 

 سِیر  جسمانه رها کرد او کنون 
 چون نهان، در شکل  چون رود بی می 

 (  1981)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

صورت هشیاری   و به چون«  »بی است بنابراین  اکنون انسان فضا را باز و سیر جسمی در ذهن را رها کرده 
 است. »چون« رود، در حالی که هنوز در این تن و از جنس  فرم و نهان پیش می بی 
 

 که شب شود، جامه بجو پیش از آن 
 وگو روز را ضایع مکن در گفت 

 ( 458ی، دفتر ششم، بیت  )مولوی، مثنو
 پوش، )مَجاز( لباس  حضور جامه: لباس، تن 

 وجو کن، طلب کن. بجو]ی[: )جُستن( جست 
 ضایع کردن: تباه کردن، به هدر دادن، از دست دادن 

این  از  که شب شود و به سن پیری برسی، لباست را پیدا کن و روز را ضایع نکن یعنی  پس تو قبل 
 ها را در حرف زدن  بیهوده و ژاژ از دست نده. فرصت 
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 ست خلق را طاق و طُرُم عاریّتی 
 ست امر را طاق و طُرُم ماهیّتی 
 ( 1103)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

جلال و شکوهِ ظاهری، مراد از آن سر و صدای  ظاهری و جلوه و عظمت  ناپایداری است که عام  خلق را مفتون   طُرُم: و  طاق 
 دارد. می 

 : قرضی، )مَجاز( موقت، ناپایدار، زودگذر عاریّتی 
 : ذاتی ماهیتّی 

من  عادی که  قرض  مردم  جهان  از  را  یعنی آن  است  عاریتی  ظاهریشان  و شکوه  دارند، جلال  ذهنی 
آیند، جلال و شکوهشان ماهیتی است یعنی آن را از زنده  عنوان فرمان خدا می گیرند اما کسانی که به می 

 گیرند.  شدن به زندگی می 
 

 از پی  طاق و طُرُم خواری کَشند 
 بر امید  عِزّ در خواری خَوشند 

 ( 1104)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 عزِّ: بزرگی 

کشند و  گیرند، خواری و پستی و درد می های ذهنی از پی جلال و شکوهی که از این جهان قرض می من 
بزرگ شده و مثل ماه دیده شوند، در این پستی و درد خوش   که کنند، به امید این بدنشان را خراب می 

ذهنی است که در مقام مقایسه و از تأیید و توجه مردم  هستند. ]اما این خوشی فقط ذهنی بوده و من 
 کند.[ اظهار رضایت می 

 
 انجامد، »مقایسه« است.« بینی می ترین کار ذهن که به حسّ  حقارت و خودکم »خطرناک 

 
 تو بر این دکّان زمانی صبر کن 

 تا گزارم فرض و خوانم لَمْ یَکُن   
 ( 3060)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 فرض: چیز  واجب 
 گزارم فرض: نماز بخوانم. مراد زنده شدن به زندگی و اقرار به از جنس  خدا بودن است. 
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ها  ای تا همانیدگی ذهن من که دکان باز کرده   گوییم[ ای ذهنی خودمان می ]سنقر به ارباب خود، و ما به من 
یَکُن«    »لمَْ را به نمایش بگذاری، به من یک لحظه اجازه بده تا کار واجب را در این لحظه انجام دهم و  

 »من از جنس خدا و زندگی بوده و قابل مقایسه نیستم.«  را بخوانم، یعنی بگویم  
 

 ( 4(، آیهٔ  112)قرآن کریم، سوره اخلاص ) 

 »وَ لََْ یَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.« 
 کس همتای اوست.« »و نه هیچ 

 
 توضیح آیه: 

 کنیم.  نظیر است، نظیر نداریم پس خود را با کسی مقایسه نمی عنوان امتداد زندگی که بی ما به 
 

 ست  مشتری کاو سود دارد، خود یَکی 
  ست لیک ایشان را در او رَیب و شکی 

 (  1461دفتر پنجم، بیت   )مولوی، مثنوی،   
 کاو: که او )که + او( 
 ریَب: شک و تردید 

ذهنی در او شک دارد و  عنوان من های انسان فقط خداوند است، اما انسان به مشتری اصلی همانیدگی 
 داشت.[ ذهنی را نگه نمی باور ندارد که خدایی وجود دارد ]وگرنه این من 

 
 شکوه از هوای  مشتریّ  بی 

 مشتری را باد دادند این گروه 
 ( 1462)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

های ذهنی  بیرونی، مشتری اصلی  خود  های فاقد اعتبار یعنی من خاطر مشتری ذهنی، به ها در من انسان 
 یعنی خداوند را به باد داده و او را فراموش کردند.  
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 اشْتَری مُشتریّ  ماست اَللهُ  

 از غم  هر مُشتری هین برتر آ 
هوش باش از غم مشتریان  فاقد اعتبار  خرد«، مشتری ماست. به است: »خداوند می »کسی که فرموده 

 بالاتر بیا.« 
 (  1463)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

 اشِتْرَی: خريد، خریداری کرد.   

ذهنی، پندار کمال، ناموس و دردهای  ذهنی ما خداوند است. پس نباید مشغول فروختن من مشتری من   
مند  که در بزم خداوند شرکت کنیم و از عشق او بهره های فاقد اعتبار شویم. ]ما برای این خود به مشتری 

ها را بدهیم و حزم داشته باشیم. ممکن است ابتدا استدلال کنیم و حزم ذهنی  شویم، باید همانیدگی 
 یم.[ توانیم حزم ذهنی را به حزم زندگی تبدیل کن تدریج می داشته باشیم ولی به 

 
 ( 111(، آیهٔ  9)قرآن کریم، سوره توبه ) 

 »إّنَّ الِلََّ اشْتََىَه مّنَ الْمُؤْمّنّيَن أنَْـفُسَهُمْ وَ أَمْوَالََمُْ بَِّنَّ لََمُُ الْْنََّةَ… .«  
 است… .«  »خداوند جان و مال مؤمنان را به بهای  بهشت خریده 

 
 توضیح آیه: 

ها را  ایم، موقت است و باید آن ها همانیده شده دست آورده و با آن تمام چیزهایی که ما در این دنیا به 
ایم  ای است که ما با زندگی کرده خرد. این معامله ها را از ما می به زندگی بدهیم زیرا او به ازای بهشت آن 

 ولی الآن حاضر نیستیم آن معامله را اجرا کنیم.  
 

 ای جو که جویان  تو است  مشتری 
 یان  تو است عالِم  آغاز و پا 

 ( 1464)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت    

ذهنی دنبال تأیید و توجه دیگران باشی، خداوند را که مشتری  عنوان من که به جای این ای انسان، به 
 داند که اول  تو چه بوده و پایان  تو چه خواهد بود.  اصلی تو است، بجو. او می 
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ذهنی موقت است. ولی ما اکنون که جذب  ]اول  ما او بوده و آخر  ما هم او خواهد بود. در این وسط من 
نهایت بودیم و دراثر انقباض  که باید بدانیم ما از جنس او و بی دانیم. درحالی ها را نمی ایم، این ذهن شده 

 نهایت  او تبدیل شویم.[ به محدودیت دچار شدیم. حالا باید این محدودیت را بشکنیم و دوباره به بی 
 

 دست     مَکَش هر مشتری را تو به  هین 
 بازی با دو معشوقه بد است عشق 

 ( 1465)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت    
 جا منظور طلب کردن است. دست کشیدن: لمس کردن، گدایی کردن، دست دراز کردن از روی طمع، در این 

تو هر مشتری  من  به طرفت جذب نکن، چرا که عشق پس  از درد است،  پر  را که  با دو  ذهنی  بازی 
 معشوقه، یعنی این جهان و آن جهان، و یا خداوند و شیطان، بد است.  

توانیم تصمیم  کنیم. اما می های ذهنی پر درد را جذب می ]ما چون از جنس همانیدگی و درد هستیم، من 
 .[  ذهنی نباشیم دنبال خوب کردن حال من بگیریم که دیگر به ذهن نرویم، عاشق چیزها نشویم و به 

 
 مشتری را صابران دریافتند 

 چون سوی  هر مشتری نشْتافتند 
 ( 1470)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

برای  دریافتند  صبرکنندگان  است،  خداوند  که  را  اصلی  به این   مشتری  مشتری که  ذهنی  سوی  های 
عنوان یک  نشتافتند. ]خیلی از ما صبر نداریم و با عجله و شتاب ذهن در فکر رسیدن به خداوند به 

 چیز ذهنی هستیم.[ 
 

 که گردانید رو زآن مشتری آن 
 بخت و اقبال و بقا شد زو بَری 

 ( 1471)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 گزیننده بَری: بیزار، منزج ر، دوری 

هر کسی که از آن مشتری اصلی، خداوند، با انقباض، واکنش یا قرض کردن ارزش از این جهان روی  
 صورت بخت و اقبال و بقا، یعنی باقی ماندن و حفظ سلامتی از او گریزان شد.  ین گرداند، درا 
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 کالهٔ معیوب بخْریده بُدم 
 شُکر کز عیبش پگَهْ واقف شدم 

 ( 1507)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 پگهَْ: مخفّف  پگاه، صبح  زود، سحر 

 ذهنی را خریده بودم، خدا را شکر که در سحرگاه به عیب آن پی بردم.  من یک کالای معیوب یعنی من 
ذهنی یک چیز تقلبی  شدیم که من سالگی باید آگاه می ]ما نیز هرچه زودتر در سحرگاه یعنی در ده دوازده 

 خورد.[  درد نمی است و به 
 

 مشتری  ای جاذبان،  بر  غالبی 
 واخَری   را  درماندگان  ار  شاید 

 ( 2905)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 غالب: چیره 

کند، غالب هستی. شایسته است که ما را  ای مشتری، ای خداوند، تو به هر چیزی که ما را جذب می 
 عنوان درماندگان، دوباره بخری و از ذهن آزاد کنی.  به 
 

 در دعا ایشان و در زاریّ و آه 
 بر فلک زایشان شده دود  سیاه 

 ( 2190)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

]در داستان دقوقی، کسانی که در کشتی  تن یا کشتی  ذهن، دچار مشکل شده بودند[ به دعا پرداختند و  
 کرد.  رفت و خدا به آن توجهی نمی ها مثل دود سیاه به آسمان می کردند. اما آه و نالهٔ آن آه و ناله می 
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 دیو آن دَم از عداوت بَیْن بَیْن 
 پرستان، علِّتَیْن بانگ زد کای سگ 

 ( 2191دفتر سوم، بیت   )مولوی، مثنوی، 
 عداوت: دشمنی 

 بَیْن بیَْن: میانهٔ نیک و بد 
 کای: که اِی )که + اِی( 

 عِلتَّیْن: دو بیماری  انکار و نفاق 

پرستان که من  شیطان وقتی آه و نالهٔ آن مردم را شنید، از روی دشمنی و دوستی بانگ زد که ای سگ 
برد، ما  دهد و به ذهن می پرستید، شما دو مرض دارید. ]وقتی شیطان ما را فریب می جای خدا می را به 

توانایی انتخاب داریم که به ذهن برویم و منقبض شویم یا فضا را باز کنیم و حزم و استدلال داشته  
شویم و این سختی پوستهٔ ما را خواهد شکست. درواقع این  باشیم. اگر به ذهن برویم به سختی دچار می 

بودیم، یعنی  پرست«  »سگ به ما است تا پوستهٔ سفت ما بشکند و بفهمیم که تا به حال    خدمت شیطان 
ذهنی خودمان را که امتداد شیطان بود، پرستیدیم. پس این ما هستیم که در این لحظه بین راه  من 

 کنیم.[ شیطان یعنی فضابندی و انقباض، و راه زندگی که فضاگشایی است، یکی را انتخاب می 
 

 ( 23(، آیهٔ  45)قرآن کریم، سوره جاثیه ) 

هَُ هَوَاهُ… .«   »أَفَـرَأیَْتَ مَنّ اتَََّّذَ إّلَهَ
 ای؟… .« کس را که هوسش را چون خدای خود گرفت دیده   » آیا آن 

 
 توضیح آیه: 

 پرستیم. کنیم این خدا است و آن را می هوس ما، همان خیال ما در ذهن است که فکر می 
 

 اهل  انکار و نفاق   مرگ و جَسْک، ای
 عاقبت خواهد بُدَن این اتفاق 

 ( 2192)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 جَسْک: رنج و بلا و پریشانی 

گوید[ مرگ و درد بر شما! ای اهل انکار و نفاق. سرنوشت و عاقبت  شما همین  ها می ]شیطان به آن 
 بوده ]که این پوسته شکسته و کشتی  تن غرق شود[ و این اتفاقات خواهد افتاد.  
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کند با فضابندی، ستیزه و عدم پذیرش  اتفاق این  ]انکار یعنی خداوند را که هر لحظه ما را امتحان می 
انکار می  اَلَست«  کنیم و  لحظه،  گوییم. نفاق هم به معنی خداپرستی در ذهن است که ما  را نمی »بلهٔ 

 پرستیم.[ پرست هستیم ولی عملاً شیطان را می گوییم خدا می 
 

 چشمتان تر باشد از بعد  خلاص 
 که شَوید از بهر  شهوت دیو  خاص 

 ( 2193)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

هایی که دارید، دوباره به یک دیو خاص تبدیل  خاطر شهوت   اگر شما از این مخمصه هم خلاص شوید به 
 شوید یعنی یک دیو دیگری که آن هم امتداد من است، خواهید شد.  می 
 

 یادتان نآید که روزی در خطر 
 دستتان بگْرفت یزدان از قَدَر 

 ( 2194)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 معنی  تنگ کردن است. قدََر: معانی بسیار دارد، از آن جمله به 

آید که روزی در خطر بودید و یزدان دستتان را گرفت و شما را از آن تنگنا نجات  شما یادتان نمی 
اثر خواندن ابیات مولانا، از یک گرفتاری نجات پیدا کردیم، باید قدردانی کنیم و  ]پس اگر ما در  داد. 

 ذهنی برگردیم.[ ها شدیم، دوباره به من که وقتی از گرفتاری ر فضاگشایی را ادامه دهیم، نه این 
 

 آمد ندا از دیو، لیک این همی 
 این سخن را نشنوَد جز گوش  نیک 

 ( 2195)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 توانند صدای شیطان را بشنوند. های باز می این ندا از سوی دیو یا شیطان آمد، اما فقط گوش 
 

 ست با ما مصطفی راست فرموده 
 قطب و شاهنشاه و دریای  صفا 

 ( 2196)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 است.  و صفا است، به ما درست فرموده   حضرت مصطفی که قطب، شاهنشاه و دریای نابی 
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 کآنچه جاهل دید خواهد عاقبت 
 مرتبت   عاقلان بینند زَاوّل 

 ( 2197)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

شود،  بیند و گرفتارش می ذهنی که در انکار و نفاق است، حین رخ دادن می چه را جاهل یا من که آن 
 بیند زیرا حزم دارد و از جنس عدم است. انسان عاقل از همان ابتدا می 

 
 کارها ز آغاز اگر غیب است و سِرّ 
 عاقل اوّل دید و، آخِر آن مُصِرّ 

 ( 2198)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 جا منظور اصرارکننده بر گناه و لغزش است. مصُِرّ: در این 

دانند  کنند، نمی کار می   ها ذهنی و همانیدگی شود و کسانی که برحسب من اگر پایان  کارها از آغاز دیده نمی 
بیند و کسی که اصرارکننده به گناه و  سرانجام چه خواهد شد، اما انسان عاقل از اول، انتهای کار را می 

 بیند.  آید، می افتد و گرفتاری پیش می کننده است، تنها وقتی اتفاق می ستیزه 
 

 اوّلش پوشیده باشد وآخِر آن 
 عاقل و جاهل ببیند در عیان 

 ( 2199)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 عیان: آشکارا 

است اما مولانا یا یک انسان خردمند که فضای درونش باز  های ذهنی پوشیده انتهای کارها برای من 
که اتفاق رخ داد، امور برای انسان عاقل و  داند آخرسر چه خواهد شد. درنهایت بعد از این است، می 

 شود. جاهل نیز مشخص می 
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 واقعهٔ غیب، ای عَنود   گر نبینی 
 حزم را سیلاب کِی اندر رُبود؟ 

 ( 2200)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 گر عنَود: ستیزه 

 حزم: تأمل با هشیاری  نظر 

بینی،  آید قبل از وقوع نمی وجود می ذهنی به گر، اگر اتفاق پوشیده را که براساس عمل با من ای ستیزه 
 کنی[؟ است ]که احتیاط و دوراندیشی نمی اما مگر حزمت را سیل برده 

 
 بْوَد؟ بدگمانی بر جهان   حزم چه 

 دَم به دَم بیند بلای  ناگهان 
 ( 2201)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 حَزم: تأمل با هشیاری  نظر 

حزم چیست؟ حزم يعنی به جهان مشکوک شوی که اگر من از جنس جهان باشم و هشیاری جسمی  
به  باشم،  من   کهطوری داشته  و سبب برحسب  حتماً  ذهنی  بدون فضاگشایی عمل کنم،  و  ذهن  سازی 

 شوم. لحظه بلای ناگهانی و اتفاقات بد برایم خواهد افتاد و گرفتار می به لحظه 
 

 است هر چون کِش نَهی   سوی خار  سه 
 درخلََد، وز زخم  او تو کِی جَهی؟ 

 ( 375)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 درخلََد: فرورَوَد. 

سویه است؛ خاری که هر جور آن را روی زمین بگذاری یک  ذهنی یا بودن در ذهن شبیه خار سه من 
توانی از زخم آن  زند. با این وجود تو کِی می رود و به تو آسیب می طرفش بالا است، به پایت فرومی 

یم، از جهان  عبارتی، اگر در ذهن باشیم و برحسب جهان و با قوانین ذهن عمل کن نجات پیدا کنی؟ ]به 
ارزش قرض بگیریم، خود را به مردم بفروشیم و بخواهیم دیده شویم، و کبر، خشم و پندار  کمال داشته  

 توانیم از زخم  آن نجات پیدا کنیم.[  باشیم، این کار به ما آسیب خواهد زد و نمی 
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 نفسْ را تسبیح و مُصحَف در یَمین 
 خنجر و شمشیر اندر آستین 

 ( 2554)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 مُصحَف: قرآن مجید 

 جا مطلق دست مورد نظر است. یَمین: دست راست، در این 

است. ]پس  ذهنی در دست راستش تسبیح و قرآن دارد و در آستینش خنجر و شمشیر پنهان کرده من 
کنیم که انسانی مذهبی هستیم، باید مواظب باشیم، چراکه اعمال ظاهری   ذهنی داریم ولی فکر می اگر من 

شود، هم به خودمان و هم به دیگران  ذهنی که دیده نمی زننده من کند و آن قسمت ضربه دین کمکی نمی 
 زند.[ ی ضربه م 

 
 اندرون  هر حدیث  او شَر است 

 صد هزاران سِحر در وی مُضمَر است 
 ( 2711)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 حدیث: سخن، گفته، ماجرا 
 شَر )شَرّ(: ضرر، زیان، صدمه، بدی، مقابل  خیر 

 ها و دردها سِحر: افسون، جادو، )مَجاز( دیدن برحسب  همانیدگی 
 مُضمرَ: پنهان، پوشیده 

برحسب    دهد، شر و بدی وجود دارد و کند و هر کاری که انجام می ذهنی مطرح می در درون هرچه من 
مان مظنون شویم که  ذهنی ها، صد هزار نوع سحِر در آن پنهان است. ]پس بايد به من تعداد همانیدگی 

 فضا را باز و مرکزم را عدم کنم.«[   کند. باید ام را خراب می »این دارد با به پا کردن شر، زندگی 
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 ام در شَر قَدَم تر اَفشرده سخت 
 که لَفی خُسْرَم ز قهرت دَم به دَم 

 ( 770)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 اَفشردن: فشار دادن، فشردن 

 شَر )شَرّ(: ضرر، زیان، صدمه، بدی، مقابل  خیر 
 سوره عصر    2لَفی خسُْرَم: قطعاً در زیان.کاری هستم، اشاره به آیهٔ  

 دار شدن  پیوند  دوستی معنای  خدشه در مقابل  آشتی، به   قهر:

خاطر بودنم  ام و به ذهنی در ایجاد شر و ضرر زدن به خودم و دیگران بسیار اصرار کرده خدایا من با من 
تو شده  تو نمی در ذهن دچار قهر  به من بدهی و مرا هدایت کنی ام و چون  همواره در    ، توانی چیزی 

 ام. کاری بوده زیان 
 

 ( 3- 1(، آیهٔ  103)قرآن کریم، سوره عصر ) 

 »وَالْعَصْرّ.«
 »سوگند به عصر ]سوگند به ارزش و اهمیت هشیاری در این لحظه.[ 

نْسَانَ لَفّي خُسْرٍ.«  »إّنَّ الّْْ
من  ]در  همانیده »که آدمی  مرکزش  زیان ذهنی که  در  ضرر  است[  دیگران  و  خودش  ]به  است  کاری 

 زند.[« می 
 »إّلَّْ الَّذّینَ آمَنُوا وَ عَمّلُوا الصَّالّْاَتّ وَ تَـوَاصَوْا بِّلْْقَّٰ وَ تَـوَاصَوْا بِّلصَّبّْْ.« 

]فکر و عمل[    شده[ كارهاى نیک اند و از فضای  گشوده ها كه ايمان آوردند ]فضاگشایی کرده »مگر آن 
 ديگر را به صبر سفارش كردند.« ديگر را به حق سفارش کردند و يک كردند و يک 

 
 توضیح آیه  

منظور از عصر یعنی همیشه این لحظه است و ما همیشه در این لحظه هستیم، پس رفتن به زمان  
افتیم، اما اگر در این لحظه باشیم  کاری می شناختی قدغن است. اگر این لحظه را ترک کنیم به زیان روان 

 زنیم. کس ضرر نمی به هیچ 
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 یا به حال  اوّلینان بنگْرید 
 یا سوی  آخِر به حزمی درپَرید 

 ( 2841)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

تر از شما هستند  ذهنی بزرگ داشتند مخصوصاً به کسانی که زنده و مُسن یا به حال گذشتگانی که من 
مغزی هستند؟[ یا با حزم و  با هم قهر هستند یا مهربان؟ و آيا در فراموشی و پریشان   بنگرید ]که آیا 
آخر پرواز کرده و تجسم کنید که اگر من این فکر و عمل را ادامه دهم، بعد از چند ماه    دوراندیشی به 

 یا یک سال چه خواهد شد.  
 

 حَزْم چه بْوَد؟ در دو تدبیر احتیاط 
 از دو آن گیری که دور است از خُباط 

 ( 2842)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 ذهنی است، شوریدگی  مغز، شکست خوردن   ذهنی یا فکری که بر پایهٔ من   خبُاط: افكار  من 

طوری که با فضاگشایی از میان آن دو تدبیر  حزم چیست؟ حزم، احتیاط کردن میان دو تدبیر است، به 
کنی که اگر به  حالی به دور است. ]مثلاً تجسم می که از شکست و پریشان   کار بگیری حلی را به آن راه 

ذهنی بالا بیایم، چه خواهد شد؟ و اگر فضا را باز کنم، با دید عدم ببینم و خدا  عنوان من ذهن بروم و به 
 از طریق من با صنع کار کند، چه خواهد شد؟ واضح است که فضاگشایی.[  

 
 هرکه او را مقتدا سازد، ب رَست 
 در مقام  امن و آزادی نشست 

 ( 2867)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

شده که  هر کسی که فضا را باز کرد و زندگی یا خدا را پیشوای خود ساخت، آزاد شد و در فضای گشوده 
 مقام امن و آزادی است نشست. 

 
 که شاهِ حازمان آمد دلش زآن 

 تا گلستان و چمن شد منزلش 
 ( 2868دفتر سوم، بیت   )مولوی، مثنوی، 
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شده  زيرا خداوند که شاه حازمان است به مرکزش آمد، بنابراین منزلش گلستان و چمن  فضای گشوده 
 شد.  

 
 حزم از او راضیّ و او راضی ز حزم 

 چنین کن، گر کنی تدبیر و عزم این 
 ( 2869)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

صورت حزم یعنی خدا از او راضی است و او نیز از حزم راضی. حال تو نیز اگر تدبیر و اراده  دراین 
 درست داری، همین کار را بکن و شاه حازمان را به دلت بیاور.  

 
 فِکرَت شوید گوش و بی حس و بی بی 

 تا خِطاب  اِرْج عی را بشْنوید 
 ( 568)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

 فکِرَت: فکر، اندیشه 

، باید  سوی من بازگردید« »به گوید:  خداوند را بشنوید که می »إرجعی«  خواهید هر لحظه خطاب  اگر می 
از قیدوبند حواس، همانیدگی و شنیدن و فکر کردن برحسب ذهن و عقل جزوی رها شده و ناظر و  

]دراین  یکی شود.  نمی منظور  دیگر چیزی  ما  و منظور  صورت  ناظر  یکی شدن  این حالت   در  و  بینیم 
رویم. اما اشکال ما انکار و نفاق در ذهن است،  چون در شکل چون راه می کنیم که داریم بی مشاهده می 

که صاحبی  ؛ درحالی به این صورت که در فضای ذهن یک کسی صاحب  سرِ است و از یک کسی آگاه است 
 وجود ندارد، فقط خود زندگی است و ما که سرِّ او هستیم.[ 

 
 ( 28- 27(، آیهٔ  89)قرآن کریم، سوره فجر ) 

 »يََ أیََـّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئّنَّةُ.«
 یافته.« »ای روح  آرامش 

 »اّرْجّعّي إّلََه ربَّٰكّ راَضّيَةً مَرْضّيَّةً.«
از تو  سوی  پروردگارت بازگرد. ]درحالی »راضی و مرضی به  که تو از خداوند خشنودی و خداوند نیز 

 شوند.[« خشنود است. زمانی که ناظر و منظور یکی می 
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 جویی خِرَد سَرتیز ب هْ در فَرَج 
 گاهِ بلا پرهیز ب هْ از کمین 

 (  3653)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 جویی: جُستن  راه نجات فرََج 

 چه که دارای  نوکی تیز باشد و در اجسام فرورَوَد، کنایه از نافذ و دقیق بودن سرَتیز: هر آن 

آمدن از ذهن، خرد شما باید تیز باشد تا با تأمل و حزم شناسایی    برای آزاد و رستگار شدن و بیرون 
خواهم؟ چه خبر است و  کنم؟ چه می روم؟ چه فکری می سوی ذهن می کنید که آیا در این لحظه من به 

گیرم؟  کنم یا پذیرش دارم؟ چه چیزی یاد می افتد من مقاومت می افتد؟ آیا در اتفاقی که می چه اتفاقی می 
 چنین باید از ذهن همانیده که کمینگاه بلاست پرهیز کنید، زیرا ممکن است دچار بلا شوید.  هم 
 

 تیتر 
 

 »تصوّرات  مرد  حازم« 
 

 که ناگهان شیری رسید چنان آن 
 مرد را برْبود و در بیشه کشید 

 ( 2202)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

بگیرد و با خود به درون  بیشه ببرد.    هایش فرض کنید شیری ناگهان از راه برسد و شخصی را با دندان 
ذهنی داریم ما را گرفته، یعنی همه زیر نفوذ  فَکان و قضای خداوند همان شیری است که چون من ]کُن 

 آن هستیم.[  
 

 او چه اندیشد در آن بُردن؟ ببین 
 تو همان اندیش، ای استاد  دین 

 (  2203)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

کشان با خود به  های شیر شده و آن شیر دارد او را کشان ای استاد  دین، ببین آن کسی که اسیر  دندان 
برد تا بخورد، در چه فکری است؟ تو نیز اکنون در همان اندیشه باش. ]ما که خود را  درون  بیشه می 

او    اندیشد بیندیشیم. آیا چه شخص  گرفتار در دهان شیر، می دانیم باید به آن با ذهن استاد دین می 
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خواهد کاری کند که از دهان شیر  ام ماند یا فلان چیز را نخریدم و ضرر کردم؟ یا می خانه گوید اجاره می 
 نجات پیدا کند؟[  

 
 ها  کشد شیر  قضا در بیشه می 

 ها جان  ما مشغول  کار و پیشه 
 ( 2204)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

ها  پیشه  که جان  ما مشغول کار و برد، درحالی کشد و با خود می ها می شیر قضا هر لحظه ما را در بیشه 
 هایمان است.  يعنی همانیدگی 

 
 ترسند خلق چنان کز فقر می آن 

 زیر   آب  شور رفته تا به حلق 
 ( 2205)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

که تا خرخره، زیر     ترسند چنان از فقر و خالی کردن مرکزشان می کنند، آن مردم چون با ذهن عمل می 
که به غم  ]ما از ترس  این  اند.و غرق شده   است، رفته   آب  هشیاری جسمی که شامل درد و همانیدگی 

آید که حاضر  ها می ایم که شادی و آرامش از همانیدگی ایم. ما چنان باور کرده بیفتیم، عین  غم شده 
ایم و دیدن برحسب  هایی که محکم گرفته که غم از همین ها را از مرکزمان بیرون کنیم؛ درحالی نیستیم این 

آید که قضا و قدر ما را گرفته؛ چون مرکزمان  رود به یادمان نمی تدریج که سنمان بالا می آید. به ها می آن 
 کنیم.[  ذهنی عمل می جسم است، بدگمان به جهان نیستیم و با من 

 
 آفرین گر بترسندی از آن فقر 

 ین هاشان کشف گشتی در زم گنج 
 ( 2206)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

هایشان که در  آوردند، گنج جای چیزها او را به مرکزشان می ترسیدند و به اگر از خداوند  فقرآفرین می 
 داد.  ها نشان می ها است، خودش را به آن مرکزشان و زیر همانیدگی 
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 ( 96(، آیهٔ  7)قرآن کریم، سوره اعراف ) 

 »وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىه آمَنُوا وَ اتَـّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهّمْ بَـركََاتٍ مّنَ السَّمَاءّ وَ الََْرْضّ... .« 
ها ایمان آورده و پرهیزگاری پیشه کرده بودند، برکات  آسمان و زمین را به رویشان  » اگر مردم  قریه 

 گشودیم... .« می 
 

 توضیح آیه  
کردند و به کار جهان و عملکرد و  کنند از رفتن به ذهن پرهیز می ی اگر کسانی که در د هِ ذهن زندگی م 

شد  شده به رویشان باز می صورت فضا و برکات فضای گشوده شدند، دراین فکر کردن با ذهن بدگمان می 
 کردند.  آمد و از آن استفاده می و رحمت خدا می 

 
 شان از خوف  غم در عین  غم جمله 

 در پی  هستی فتاده در عدم 
 ( 2207)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

اند،  هایشان را از دست بدهند، به غم دچار شده که در غم بیفتند و همانیدگی همهٔ مردم از ترس  این 
ارزش  وپوچ  بی دست آوردن هستی، یعنی دیده شدن، برحسب سرها بلند شده و در هیچ همچنین برای به 

 اند.  ذهنی افتاده من 
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن   وی آهوی معانی 

 جریده بر عاشقان گزیده   ای عاشق 

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 

 2029غزل شماره    ، مولوی، دیوان شمس 
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